فهرست 
ایرج‌میرزا و خاندان و نیاکان او ASAR RRS‏ و هم ی 
دیوان اشعار ایرج میرزا هی ما هت ی مه نع Pe‏ 
عارف نامه OA EE SA E‏ ۱( 
جواب به خرده گیر TASS ESSE SS O SESE ES‏ 
رما مزار OS E O O‏ 
نکته Tienes aaah‏ 
شراب ERASE ase ESER eh AE RSS ae‏ 
مادر مک E N‏ 
تصویر زن EOS ROARS‏ لاس ای تس شوک[ ۲۰ 
جهاد اکر A‏ یذ 
جنده بازی که وا وم هم وه عم مک 8 وه سم Ticats nsession‏ 
مزاح با یکی از دوستان aaa naa‏ ی 
انتقاد از قمه‌زنی EGS E ER EES ESD RONAS EE‏ 
ای خابه ESE E SSS ESE SEEDER EEE‏ 
دوزخ Rs‏ ماه ود شمه ما رخافم هه هدک ام ما وا وه راو دما ووا هدعو ماو فامواه ای ش هدوب خ وی ۱۳ 
حبله و و TOASTERS‏ 
اب حیات SA RS‏ و مویکو و می و 3 ۱۳۰۲۷ 
انتقاد از قمه‌زنان O 0 o‏ تا ۲۱ 
شهر کثیف aaa‏ ها ی هم یت 
در هجو شیخ فضل الله نوری ی وه Picea‏ 
مزاح با یکی از وزیران See‏ امه ی ی ۳ 
خر عیسی raed ose‏ کی هل موه وج مهم ۱ ۶ 
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می ترسم امه یو اهب هک ههد یمام کوش ees‏ 
خر وعزب SE ERAS ARENAS SESS‏ یت ۶1 
قصة بامزه E E AES ADARE‏ 
انتقاد Eee RASRA‏ 
قلب مادر COS OEMS SSE OSG DSS‏ 
بهشت و دوزخ EVES ESSE ESS RSS‏ 
رم ی رک ی ۶۱ 
انتقاد از حجاب ی ازع 
اشک شیخ SSSA‏ 
درویش Ose nsec ae SS‏ 
فقيه ARs ROS eS OE RS‏ یک وی خی و 23 
مشاعره با ملک‌التجار ی هو نم QV Sn‏ 
مثنوی زهره و منوچهر ود هت تب دوه موه هه ههام OFA ESERO‏ 
تهیه و تنظیم کتاب الکترونیکی دیوان اشعار ایرج میرزا و وه ۱۲۱۳ 
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ابرج‌میرزا و خاندان و نيا کان او 


ایرج‌میرزا فرزند غلام حسین میرزای قاجار و او پسر ملک ایرج بن فتحعلی‌شاه است. بدین ترتیب 
فتحعلی‌شاه قاجار جد اعلای وی بود و پدران ایرج تا نیای بزرگ وی فتحعلی‌شاه همه شاعر 
بودند.فتحعلی‌شاه و پسرش ملک ایرج با آنکه شاعری پیشه نداشتند و از روی تفنن شعر می‌سرودند باز 
دارای دیوان بودند. اما غلام حسین میرزای قاجار پدر ایرج شاعر رسمی درگاه مظفرالدین میزای ولیعهد 
بوده و لقب شاعری داشته و شاید از این راه اعاشه میکرده .پس از م رگ وی درباریان این منصب را به ایرج 


دادند تا بتواند از درآمد آن خانواده بی‌سرپرست پدر را سرپرستی کند. 


ایرج میرزا الملقب به جلال‌الممالک ابن غلام‌حسین میرزا ابن فتحعلی‌شاه قاجار ولادتش در تبریز بود به ماه 
رمضان هزار و دویست و نود هجری(قمری). چون به سن رشد و تمیز رسید پدر در تربیت وی بکوشید و 
معلمی بر وی گماشت تا پارسی را بیاموزد. آنگاه به مدرسه دارالفنون تبریز جهت تعلیم زبان فرانسه رفته و 
در خارج نیز در حوزه‌ای که آشتیانی‌ها برای تحصیل و تکمیل منطق و معانی و بیان ترتیب داده بودند 
حضور به هم رسانید وچون سال عمرش به چهارده رسید امیر نظام حسن علی خان گروسی چون در وی 
استعداد وحسن قریحه و ذکاوت بدید وی را با پسرش که نزد مرحوم میرزا عارف تحصیل ادبیات و نزد 
موسیو لامپر فرانسوی تحصیل زبان فرانسه و برخی علوم میکرد. هم درس کرد و در همان اوان شعر نیکو 


می گفت و خط تحریر و نسخ تعلیق را نیز فرا گرفت و نیکو می‌نوشت و در اخوانیات دستی بسزا داشت. 


قبل از اینکه وارد زنگی ایرج شویم باید از پدر و نیای او و شعرشان سخنی بگویيم. فتحعلی‌شاه پادشاهی 
زیبا پسند وجمال دوست بود طبع شعر و قریحه شاعری داشت شعر بیشتر غزل میسرود و خاقان تخلص 
میکرد. نیای ایرج ملکك. ایرج بن فتحعلی‌شاه نیز طبع شعر را از پدر به ارث برده بود و انصاف تخلص 
می کرد. ملک ایرج در مصاحبت با حاج میرزا ساوجی ملاباشی معلومات خویش را به کمال رسانید و 
سپس به فکر تحصیل علم طب افتاد و نزد میرزا علی ساوجی و حاج میرزا موسی که از طبیبان سرآمد آن 
عصر بودند تحصیل کرد و پس از اینکه شاه از مهارت او اطلاع یافت او را به خویش خواند و ریاست 
اطبای دارالخلافه را بدو داد و وی سالها بدین شغل بزیست و در سن هفتاد و چهار سالگی در گذشت. 


غلامحسین میرزای قاجار» پدر ایرج‌میرزا ملقب به صدرالشعرا فرزند چنین پدری بود . او هم بوسیله معلمان 
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برجسته‌ای که داشت و استعداد فطری قرائت قرآن را به خوبی فرا گرفته و اشعار پارسی گفته و کتب 
تواریخ را آنچنان که باید و شاید بخواند. 

وفات صدرالشعرا از قراری که پسرش ایرج‌میرزا می گفت در نوزده سالگی ایرج اتفاق افتاد و او به ناخوشی 
سل از جهان رفته و سرپرستی عائله خویش رابه عهده ایرج پسر نوزده ساله‌اش گذارد و شغل درباری 
غلامحسین میرزا به پایمردی امیر نظام گروسی که ایرج را بسیار دوست می‌داشت. به ایرج واگذار شد و او 


سالی چند از این راه گذران کرده و سپس از کار در دربار کناره گیری کرده و به خدمت دولت در آمد. 


پس از آمدن امین‌الدوله به تهران و صدارتش که در آن زمان ریاست دارلانشا با قوام السلطنه بود و در آن 
زمان دبیر حضور لقب داشت او را عارضه‌ای روی داد که علاج آن در تهران ممکن نبود به ناچار عازم 
فرنگستان شده و ایرج‌میرزا را همراه ببرد و آنچنان بود که پس از مراجعت به تبریز در زمان ولایت عهدی 
مظفرالدین‌شاه سالی با وی به تهران آمده و قصیده‌ای در مدح میرزا علیاصغرخان‌اتابک بگفت و اتابکک 
مقرر داشت ماهی ده تومان از گم رک به وی بدهند و همه ماهه دریافت می‌داشت. بدین جهت وی را به 
گم رک خانه کرمانشاه فرستادند و پس از چندی به ریاست صندوق و گم رک کردستان منتخب گردید. 
پس از قوام السلطنه کلنل محمد تقی خان» خراسان را تا شاهرود متصرف و مصمم پایتخت بود. آنگاه 
قوامالسلطنه به مخالفت او برخواست و هواخواهان او را دستگیر کرد که از آن جمله ایرج‌میرزا بود و او 
خود را پنهان داشت تا آنگاه که عفو عمومی اعلام شد و وی بیرون آمد و در زمان حکومت کلنل؛ 
ایرج‌میرزا در خراسان به نزد او رفت و منظومه عارف‌نامه بر وزن خسرو و شیرین در هجای او بگفت و در 
ضمن راجب حجاب و نکوهش زان پردگی؛ ابیاتی چند و رطب و یابس به هم بافت و پس از سر کار 
آمدن کلنل و انتشار عارف‌نامه عامه زبان به طعن و لعن وی ب رگشودند و کمترین مجازات تبعید وی را از 
نظام‌السلطنه والی خراسان بخواستند ولی نظام‌السلطنه به این بهانه که این شعر از ایرج نیست و به وی نسبت 
داده‌اند مردم را از هیجان باز داشت. از این آثار ایرج که در مدح بزرگان سروده اثری باقی نمانده چون 
طبیعی است که وقتی شاعری توجه و اقبال فوق‌العاده مردم را نسبت به منظومه‌هایی مانند عارف‌نامه و زهره 
و منوچهر می‌بیند نسبت به قصیده‌های بی‌رونقی که در ستایش فلان مرد درباری سروده و هیچ کس جز 
ممدوح را رغبتی بدان نبود سرد می‌شود و رفته رفته آنها را از دفتر خویش خارج می کند. 

علی‌الجمله وی را به سال هزار و سبصد و چهل و سه از خراسان به طهران طلبیدند تا در م رکز به وی کار 
دهند ولی او مایل بود باز به خراسانش بفرستند و دست اجل از این دو قویتر بود وی را به شهرستان عدم برد 
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روز یکشنبه بیست و هشتم هزار و سیصد و چهل و سه هنگام پسین در حالتی که با تنی چند از سادگان 
سیم‌اندام به شرب مدام مشغول بود ناگاه نفس در گلویش پیچیده حالش دگ رگون شد بارانش متوحش 
شده و دکتر علی رضا خان را به بالینش آوردند وی دمی رسید که شاهزاده در گذشته بود از وی یک پسر 
و یک دختر باقی ماند وی طبیعی مشرب بود و به حشر و نشر و ثواب و عقاب معتقد نبود و بقای نفس را 
انکار داشت و این طریقه را در اواسط عمر اختیار کرده بود. روز دیگر جسدش را برده در شمیران در 
ظهیرالدوله به خاک سپردند . 
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ذیوان اشعار 


ایرج میرزا 
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دیوان اث ر ایرج میرزا 


شنیدم من که عارف جانم آمد 
شدم خوش‌وقت و جانی تازه کردم 
به نوکره اس پردم تسابدانند 
نگویند این جناب مولسوی کیسست 
نهادم در اطاقش تخضست خسوابی 
عسرق‌هایی که بادقت کشیدم 
مهيا کدردمش فرطساس و خامه 
فراوان جوجه و تیه و خربدم 


نشستم منتظر کزدردرآید 


نمیدانسستم ای نامرد کسونی 
نمسسی‌جسویی نان دوسستانت 
و گر گاهی به شهر آیی زمنزل 
بر ا تسیود قان خاي سا زا 
بسرو عسارف کے واقم خرف مفتسی 
بک تاه ا از ال میت 
مگر از منزل خود قهر کردی 
مگ ردرباغ یک منظور داری 
مگر نسسرین تنی داری در آغوش 
مگرباسروقدان آرمیدی 
چسرادر پرده میگگویم سنن را 
بگویم پاک وصاف وپوست کنده 


۳ | 5 2 شناسم بهت از - یش 


عارف نامه 


* SF 


ریق سابق استرات | مساك 
نشاط و وجد بی اندازه کردم 
که که ۱ از در نراننشد 
چراغى» حولەیی» صابونی» آبی 
به دست خود درون گنجه چیدم 
وو ااي ااا ا و به 


که منزل میکنی درباغ خونی 
نمی‌خواهی که کس جوید ن شانت 
و ا ۳ 
مگربختی که روی از من نهفشی 
که‌بر عارض نبود آنئاررینشت 
که منزل در کنار شهر کردی 
ت ان جسستر کل مخت ور داری 
که کردی صحبت مارافراموش 
که پیوند از تهیدستان بریدی 
چرابر زنده میپوشم كفن را 
که علت چیست که میترسی ز بنده 


ترا من آوریدستم به این ریش 
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خبر دارم از اعماق خالت 
تو از وهای کے ولال راز 
کنار رس-توران قلانمودی 
حه کون کی هفاردی کر از ززنگی 
چوآن گربه که دنبه از سر شام 
منت آن دنه از دندان گم 
تسو میخضواهی بکسویی دیسر جوشی 
توماراب سکه صاف و ساده دانی 


چرا در روی یک خویش تو مونیست 


بروعارف که اینجا خبط کردی 
بروعارف که ایرج پساک‌بازست 
من ار صیاد باشم صید کم نیسست 
شکار من دراتلال بلندست 
درستست اینکه طفلان گیج و گولند 
توان بای ک تب سم گوشان زد 
ولی من جان عسارف غير آنم 
تویک کون آوری از فرسنگها راه 
برومرد عزی زاین سوءظن چیست 
من ار چشمم بدین غایت بود شور 
گر مسی‌آمداو در خانهمسن 
بود مهمان همیشه دلخضوش اینجا 


من وبا دوسستان نادوستداری؟ 


> SF د‎ 


به من بسک ذره مخضی نیست حالت 
یکی رااین سفره همراه داری 
ز کون کن‌های تهران درربودی 
نادی جمله را زیر از زرنگی 
همی ور دارد و ورمالد از بام 
کنی‌بامن چسوسابق آشنایی 
خيالت غیس از اینسه بمیسرم؟ 
باه من هح هيم ر میفروشتی 
فلان كون رابرادرزاده خوانى 
تسورا فی‌الفور قوم وخويش باشد 


چرا هر کس که خویش توست کونیست 


مراین اندی‌شه را بی‌ربط کردی 
از این کونهاو کسسهابی‌نی از است 
همان حاجت صید حرم یسست 
نه‌عبدی کاهوی سر در کمندسست 
سفیه و ساده و سمل ‌القبولند 
گهسی بساپسول و که بی‌پولشان زد 
نسامردی کسسنم بسا دوسستانم 
شین انا ق و اتید الا 
جنون ست اینکه داری سوءظن نیسست 
همان سازدش چسشم آفرین كور 
معزز بس ود چون دردانه من 
نباشد مسجد مهمان کش اینجا 
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تو حق داری که گیرد خشمت از من 
نمیدانی که ایرج پر گشته ات 
گرفتم کون کسنم» من حاتم کو 
اکر کون زیر دست وپابریزد 
ان جوجه از ضه جسسته 
دوباره گردنش بر سیه چسد 
اکسیز ا و ل تام 
شش از پوو از یاز تک 
چنان چسيده احلیلم به خایه 


مست اوا ف الا اة کا 


بدينجا چون رسيد اشعار خالص 
که یارب بچه بازی خود چه کارست 
چرا این رسم جز در ملک مانیست 
ارو یائ ان یرگن سرا 
چو باشد ملک ایران محشر خر 
شنید این نکته را دارای هوشی 
كهتااين قوم دربند حجابند 
حجااب دختران ماه غب 
و کی ی ا 
بینی خواهر بسی‌معجسرش را 
چجواین محجوبه آن مشهود عامست 
اگرعارف درایران داشت باور 
به کون زیر سرهرگز نمی‌ساخت 
توطعم کس نمیدانی که چونست 


* oF ۴د‎ 


که ترسیده از اول چشمت از من 
اگر چیزی ازو دیدی گذشته است 
برای کتوه کندن؟ لتم كو 
به جانتو كه كيمم برنخيزد 
شود سس تانموده را سن حسسته 
نهد سر روی بال خویش و خسسبد 
نباید یادی از احلیسل خویسشم 
که طف ]| مستتهم تخر اتائ :داه 
کنارش دلوی و کوتسه طنابی 


پریشان شد همه افکار مخلص 
که بروی عارف و عامی دچارست 
وگر باشد بدینسان برملا نیست 
نداند راه و رسمم بچه‌بازی 
جر سا ی ورد ر جر نر 
ببس رآورد از درون دل خروشسی 
کر و 9 اا 
پسرهارا تسد همخواه شب 
اراین REE EE‏ > سرت 
که تسادیوانه گردی خواهرش را 
نه بر عارف. نه سر عامی ملامست 
که باشد در سفر مترس مسر 
به عبدی جان و غیره دل نمی‌باخت 


والا تف کنی برهر چه کونست 
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در آن محفل که باشد فرج گلگون 
ترا اصل وطن کس بود کون چیست 
مگر حس وطن خواهی نداری 
بگو آن غارف غ ا تارا 
بود کون کردن اندر رای کس کن 
خدایا تاکی این مردان بخوابند 
جرادرپرده باشد طلعت يار 
مکتتر زن درا مان سا نر تستیت؟ 
تو پنداری که چادر ز آهن و روست؟ 
چوزن خواهد که گیرد باتو پیوند 
زنان راعصمت و عفت ضرورست 
زن روبسته راادراک و هش نیست 
اگر زن را بود آهنگ حیزی 
ابنار پشگل 


جه خوش این یت را فرمود جامی 


ششمد در +4 


اری‌رو تاب مستوری ندارد 


در اینامی که صاف و ساده بسودم 
زی بگذشتت از آنا سا شش وش 
د بت همست تن زا 
جنان از گوشه ابر سه‌فام 
شس دم نزد وی و کردم سسلامی 
پری‌رو زین سخن قدری دودل زیسست 


* SF د‎ 


دیوان اشعار ایرج میرزا 


ز کون صحت مکن گه میخورد کون 
چراحب وطن اندر ه یت نيست 
که کس را در ردیف کون شماری 
که گم کردی تو سوراخ دعارا 
زنسان سا کی کر وتار حجاشد 
خس‌دایا زین معمت اپ رده بردار 
مگر زن در تمز خر و شر یسست؟ 
اگر زن شوه زن شد مانع اوست؟ 
نه چادر مانعش گردد نه روبند 
نه چادرلازم ونه چاقچورست 
تباتر و رستوران ناموس کش‌نیست 
نودایکسان ا وای دیزی 
چنان كاندر رواق برج ایفل 
ون اساد کل دارط امین 


در از سای سر از روزن درآرد» 


که تاتایر چادررا بدانی 
دم کراس دراستاده بودم 
مراعرق‌اللنساآمدبهە جنبش 
کمسی از چانه قدری از لسبش را 
کند یسک قطعه از مه عرض اندام 
که دارم بسا تسواز جایی پیامی 
که پیغام آور و پیفامده کیست 
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ا ف ر یز 
قدم بگذار در دالان خانه 
پری‌وش رفت تا گوید چه و چون 
اج خروم و اران کردم 
به دسستاویز آن پیفام واهی 
چو در دالان هم آمد شد فزون بود 
نشست آنجابه ناز وچموخم 
کقق لاش تیان کردم 
گهی از زن سخن کردم گه از مرد 
سخن را گه ز خسرودادم آیین 
گه از آلمان برو خواندم گه از روم 
مرادل درهوای جسن کم 
به نرمسی گفتمش کای یار دمساز 
چسراباید تسوروی از من بپوشی 
من و سوه ردوان‌سانيم آخسر 
تراکان روی زب آفریدنسد 
ببهبساغ جسان ریاد نسوان 
چه کم گردد ز لطف عارض گل 
کجااشیرینی از شکر شود دور 
چه بیش و کم شود از پرتسو شسمع 
| که وای ي تج یی 
پری‌رو زین سخن بی‌حد برآشفت 
که من صورت به نامحرم کنم باز؟ 
تا E‏ اه وروت وی 
به من می گوید واکن چادر از سر 


جهنم شو کون جنده باشم 


پسبرای فر ام اجتر | میتسیست 
به رفص آراز شعف بنيان خانه 
منش بستم زب‌ان بامکر و اف سون 
بفرمایید را تکار کردم 
به دالان بسردمش خسواهی نخواهی 
اتاق ,تسب هلال سور دمین رود 
گرفته روی خود راسفت محکم 
در صسحبت به روش باز کردم 
گهی کان زن به مرد خود چها کرد 
گهی از بی‌وفایی‌های شسیرین 
ولى مطلب از اول بودمعلوم 
پسری‌رو در خیسال شرح پیفتام 
پی‌ااین پیچهرااز رخ برانداز 
مگرمن گرب ه میباشم تو موشی 
به خلقت هر دو یک‌سانيم آخر 
توهصم شل منی‌ ای جان شیرین 
برای دده منن آفریدند 
به جاى ورد و نس‌سرینند نسوان 
که ر وی بنگرد بیپجاره بل 
پو کی دور ای تسا بسا ور 
که بر یک شخص تابد یابه یک جمع 
ك ار وات نی سجن 
زجابرجست و باتندی به من گفت: 
بروابنن حرفهیارا دور ان داز 
یا ابا دون ا 
چپ روییست این الله اكبر 


که پیش غیسر بسی‌روین ده باشسم! 
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از این بازیت همین بود آرزویت 
برو گم شو عجب بی‌چشم و رویی 
برادر شوهر مهن آرزو داشت 
مهن از زنهاى طهرانى نباشمم 
برواین‌ دام برمرغ‌دگرنه 
ج وعنقارابلندست آشیانه 
کنی گر قطعه قطعه بندم از بند 
چرا در چشمت یک ذره حبانیست 
چه میگ ویی مگر دیوانه هم‌ستی 
عجسب گیسر خری افتادم امروز 
عجب ب رگشته اوضاع زمانسه 
تمیستتانی قر ارق کاش بت 
تو می گویی قيامت هم شلوغ است؟ 
تمام مجتهدها حرف مفتند؟ 
برویک روز بش شین پبای منبر 
شب اول که ما تحت درآید 
چنان کوبد به مغزت تویى مرقد 
غرض آنقدر گفت از دین وایمان 
چواین دی دم لب از گفتار بستم 
گشودم لب به عرض بیگناهی 
مزر کف مش نام دو تكد 
دو ظرف آجیل آوردم ز تالار 
دوباره آمنش رانرم کردم 
دگر اسم حجاب اما نب ردم 
بقينم بود کزرفتار این بار 
جهدبرروی و منکویم نماید 


که روی من ببینشی تف به رویت! 
گر روواکنم برغ رشوهر 
چه رو داری که بامن همچو گویی 
که روم را بیند شوم نگذاشت 
از آنهایی که میس دانی باشسم 
نسصحت را هه مادر خواهرت ده 
قناعت كن بسه تخم مرغ خانه 
تیفتد روی مهن برون ز رود 
به سختی مشل رویست سنگ پانیست 
تسان دارم عرق خسوردی و مستی 
به چت الپری افتادم امروز 
اتب تاه از ماما لمع رالد 
ز ماتا قر چهار انگشت راه است 
تمام حرف ملاهادروغ اسست؟ 
فا غر تو کسردن انه 
مسایل بشو از ملای مبر 
به بالینت نكيرومنكرآيد 
که میریضی به نگ روی مرقدا 
کهاز گه خوردنم گشتم پسشیمان 
نشاندم باز و پهلويش نش ستم 
نمسودم از خطاهاع در خسواهی 
که گه خودم غلط کردم ببخشید 
خوران دم یک دو بادامش به اصرار 
سرش رارفتسه رفتسه گرم کردم 
ولى اهسته بازويش فشردم 
برد همج و شیر ماده درغار 
بەزیرخویش کس کوبم نماد 
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بگیرد سخت و پیچید خایهام را 
سرو کارم د گر بالنگه کفشست 
ولی دیدم به عکس آن ماه رخسار 
از آن جوش و تغیرها که ديدم 
شد آن دشنام‌های سخت سنگین 
چودیدم خیسر بند لیفه سستست 
گادم دست بر آن ار زیی ا 
چو گل افکندمش بر روی قالی 
چنان از هول گشتم دسستپاچه 
از او جفتک زدن از من تپدن 
دو دست او همه بر یهاش بود 
بدو گفتم توصورت رانکو گر 
به زحمت جوف لنگش جانمودم 
کسی چون غنچه ديدم نو شکفته 
برونش لیموی خوش بسوی شيراز 
کسی بشاش‌تر از روی مومن 
کی ھر کت وروق ور 
کسی بر عکس کس‌های دگر تنگ 
به ضسرب و زور بسر وی بند کردم 
سرش چون رفت خانم نیز وا داد 
بلی کیرست و چیز خوش خوراکست 
ولی چون عصمت در چهره‌اش بود 
دو دستی پیچه بر رخ داشت محکم 
چو خوردم سیر از آن شیرین کلوچه 
حجاب زن که نادان شد چنینضست 


به کس دادن همانا وقع نگذاشت 


لب بم آورد همسایه‌ام را 
۰ از لنگ که 5 ای 5 دنق »0 
تحاشی میکندامانه تیا را 
به «عاقل باش) و «آدم شو) رسیدم 
مبدل بر جسوان آرام بنسشین! 
به دل گفتم که کار مادرسشست 
چوملابر پلسومومن به حلوا 
که دستم رفت از پاچین به پاچه 
از او پر گف تن از من کے ان 
دو دست بنده در ماهیچهاش بود 
که من صورت دهم کار خود از زیر 
در رحمت به رو خود گشودم 
لت چون نر گس متا نيم خفة 4 
منزةترزخلقىوخوى سوفن 
دهن پر آب کن ماننشدغوره 
تمامش راجو دل درسینه جا داد 
از اول اا ت اخ هوه نگ ود 
که چیزی ناد از مسستوریش کم 
حرامهت باد گفت و زدبه کوچه 
زن وره محجویسه اینسست 
که باروگیری الفت بيشتر داشت 
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بلسی شرم و حیسادر چسشم باشد 
اسر ژن:را جاوز ت نارين 
به مستوری اگر پسی‌برده باشد 
برون آیند وبسامردان بجوشند 
چوزن تعلیم دید و دانش آموخت 
به هیچ اف سون ز عصمت بر نگردد 
چو خود بر عالمی پرتو ف‌شاند 
زن رفتسه کا دیسسده فا کا ا 
چسس و در وی عفسست و آزرم نشی 
تمنای غلط از وی محال است 
بسروای مرذفکرزندگی کن 
برون کن از سر نحست خرافات 
۹ 
اگر زن نیست عشق اندر میان نیست 
به قربانت مگر سیری؟ پی‌ازی؟ 
تومرآت جم ال ذوالجلالی 
سر و تسه بسسته چون در کوچه آیی 
بدان خسوبی در این چادر کریهی 
کج‌افرم ود پیغبربسه قسرآن 
کدام است آن حدیث و آن خبر کو 
تسوباید زینت از مسردان بپوشی 
چنین کز پای تاسردر حریری 
بسه پاپوتین و در سر چادر فاق 
شتا ای کل و کاس او تون 
شود محشر که خانم رو گرفتنه 
ن کين 


حجاب دست و صورت خود بقینست 


زندبی‌پرده بر بام فلگ کوس 
قاتا وا کت ود سے بردو ا 
به تهذیب خصال خود بکوشند 
رواق جان به نور بنش افروخت 
به درا گر بیفتد ترنگردد 
ولى خوداز تععرض دور ماند 
اگرآیدبه پیش تودکولته 
توهم در وی به چشم شرم بینی 
خیسال بد دراو کردن خیال اسست 
نی خر ترک این خربندگی کن 
بجنب از جا که فی‌التاخير آفات 
بهشتی حور در لفافه زشتست 
جهان بی‌عشق اگر باشد جهان نیست 
که تسوبقجه و چادرنمازی؟ 
چسرامانند شسلفم در جسوالی 
تو خانم جان نه بادمجان مایی 
که باید زن شسود سول بیابان 
که بايد زن کند خود را چو لولو 
نە بر مردان کنی زینت فروشی 
زنی آتش به جان آتش نگیری! 
نمایی طاقت بى ‌طاقتقان طاق 
ز کیف و دستکش دل‌هماکنی‌ خون 
تعالی اه از آن رو و گرفتدا 
به زینت فاش ونه صورت نهان كن 


كە ضدن ص قرآن مینست 
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به عصمت نیست مربوط این طريقه 
مکسعن دی وهات ور سین الات 
چرابی‌عصمتی در کارشان نیست؟ 
زنان در شهرها در ن‌شینند 
در اقطار د گر زن یار مردست 
به هر جازن بود همم پيشهبامرد 
تو ای با شک و گل همسنگ و همرنگ 
نه آخر غنجه در سیر تکامل 
تسوهم دستی بزن این پرده بردار 
تسوهم این پرده از رخ دور مس ی کین 


خدایا تابه کی ساکت نشینم 
همه ذرات عالم ست را ت 
چراپاتوی کفش مامیگذاری؟ 
به دست تست وضع و تنگدستی 
تو ایک غر فة واهت اه | فر یبلاق 
ات وتا سس ی کارا ودی 
چراهر جا که دابی زشت دیدی 
ميان مسو و آقاچه فرقست 
به شرع احمدی پیرایه بس نیست؟ 


> SF د‎ 


۴ د * 


چه ربطی گوز دارد باشقیقه؟ 
همه رو ب از باشند آن جمیلات 
رواج عس‌شوه در بازارشسان نیست؟ 
ولیى چادرنشينان غیسر ایند 
دراین محنت سراستر بار مردست 
ا ا ا و 
نمی‌گردد در این چادر دلت تنگ؟ 
شود از پسرده بیسرون تاشود گل 
کیان خود به عالم کین نمودار 
درو دیسواررا پر نسور مس ی کین 


که هم عصمت در او جمعست هم ناز 


ف ا تس و هی 
تمام حقفه‌هازیر سر ست 
چرادست از سر مابږتدازی؟ 
تس مرب ي ود وي 
me‏ سرت بت e a‏ 
که خلق ماردربستان نمودی؟ 
تائ لاان کر کدی 
که او در ساحل این در دجله غرقست 
زمان رفتن این خار و خس یست؟ 


ز زیربار خرس لارهص اکن 
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خدایا کی شوداین خلق خسته 
بودنزدخرداحلى واحسن 
E E EE‏ 
چسوعصمت باشد از دیسدار مالع 
به حرف عمسه و تعریسسف خالسه 
ببدان صورت که باتعریف بقال 
وی ار خان»ه آری هندوانه 
شب انسدازی به تساریکی یکی تير 
سپس جویید کام خود زهر کوی 
نخواهی جست چون آهو از این بند 
برو گر می‌شود خود را کن اخته 
E EE‏ ی E‏ 
فقط یک وقت یک آزاده بینی 
دک بار اراز د دروت 
م از فاو فو طحو ار ان س د 
د روزی بینم روی ماهش 
شسنیدم تاشدى عارف كلاهى 
ز سر تسامول وی ا ر گرفتی 
به هر جامیروی خلقند حیران 
زن و مرد از برایت غش نمایند 
چومیشد با کلاهعی ماه گردی 
گرت یک نکته گویم دوسستانه 
من وتو گر به سر مشعل فروزیم 
ویک سر هت آن اکن امه کروی 
نخواهی شد پس از چل سال زیبا 


از این عقدونکاح چشم بسته 
زناکردن از این سان زن گرفتن 
بری ناآزموږوده خوی او را 
دگربسته به اقب‌ال است و طالع 
کنی یک عمر گوز خود نواله 
خر ذاری کی سر ری کل 
تلانتسسته که شرين ات انهه 
دو روزدیگکر از عمسترت شسوی سین 
تواز یک سوی و خانم از دگر سوی 
که مغز خر خوراکت بوده یک چند 
كەتاتخمت نماند لأى تخته 
ببه روزبدترازاين هم بيفتشى 
یکی چون آیتالله‌زاده ينی 
مرادیگ سخن جوشید و سر رفت 
کات :وز م زار او ود 
بپوشد از تمام دوستان چشم 
دو دستی میزنم توی کلامهش 
گرفتقه حسنت از مه تابه ماهی 
بساط خوشگلی از سر گرفشی 
کسه سس ارق وة سا ماه تاسان 
براییست نعل در آتش نمايند 
چرااین کاررازوترنکردی؟ 
به‌خرجت میرود آن نکته يانه 
به آن جفت سبیلت هر دو گوزیم 
ز آرایش فزون و کم نگردی 
تو خواهی مولوی بر سر بنه یا 


تغیسر هم مکن برمولوی پيچ 
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با عارف بگ و چون است حالت 
ترابر این سفر کی کرد تشویق 
تسوومحصرم شدن در خرگه انس؟ 
توواین آستان آسمان جاه؟ 
مرنج از من که امشب مست بودم 
ات اى راقو تت احج 
ز فرط مستی از دستم فتد کلک 
کنبار سس فره از مسستی چنانم 
گهی بر در خورم گاهی به دیوار 
جسو آن نو کوزه‌های آب دیده 
گرم در تسن نبودی جامه کش 
اگر کبریت خواهم بر فروزم 
چوهم کاه از من وهم کاهدانم 
حواسم همچنان بر باده صرفست 
مهن ارج نیستم دگر شرابم 
الااىعارف نيكو شمايل 
چواز دی دار رویت دور ماندم 
ولی دربهترین جاخانه داری 
کسوا زا افا ا ت 
رشيدالققد صحيحالفعل والعقول 
مودب باحياعاقل فروتن 
خلیسق ومهربان و راست‌گفتار 
ندارد باجوانی هیچ شهوت 
E‏ شزا 
زمرکز ره طاعت گسسته 
یکی ژاندارمری بر پانموده 
به هر جاک جوانی با صلاحست 


چه بود از مشهدی گشتن خبالت 
توومنهد؟ توواین حسن توفیق؟ 
تسوومحرم شدن در کعبه قدس؟ 
مگر شیطان به جنت می‌برد راه؟ 
بسه مسستی بسا تسو گسستاخی نودم 
چه باید کرد؟ مخطص می‌پرستم 
کهدستم گم کند راه دهانم 
به هم پیچید دو پایم لام الف وار 
فرق اتدر مساماتم دوسده 
شدى غرق عرق بالين و ب‌الش 
همی ترسم که چون الكل بسوزم 
دلیل اين همه خوردنندانم 
که گویی قاضیم وین مال وقفست 
مرا جامد مپندارینسد ابم 
که باشد دل به دی‌دار تسومایل 
تسرابی‌مایه و بسی‌ن ور خوان دم 
که صاحب خانهای جانانه داری 
که باشد بهتر از جان میزبانت 
فتاده آن طرف حتی زلاحصول 
مه ذب پاک دل پاکیزه دیدن 
توانسسا بسا توانسسایی کسسسم آزار 
به خلوت پاک دامن‌تر ز جلوت 
خيانت کدردده و برداشته منزد 
کم ر شخصابه اصلاحات بسته 
که ا ا د 


در اين ژان‌دارمری تصت اسلاست 


www.kalkade.corm 


همه باقوت و ب ااستقامت 
چویک گویند و پا کوبند بر خاک 
در آن ژاندارمری کردستت تاسیس 
گروهی په ژاندارمرنسد در وی 
همه شکر دهن شسیرین شمایل 
به رزم دشمن دولت چو شيرند 
عبوسانند انار خانة زين 
ما ر و وون ب و ن 
همه دانای فن دارای علمند 
به گاه جسست وخیز و ژیمناستیک 
کشند ار صف ز طهران تابه تجریش 
چنان بانظم و باترتيب عالى 
هماناعارف ان اطفال ديدست 
پیاعارف که ساقت سم در آرد 
شنيدم سوء خلت دبه کسرده 
ترفن کک دای درد اداسسی 
زمنزل درنیایی همچو جوکی 
ز گل نازک‌ترت گویند و رنجی 
یکی گوید که این عارف خیالیست 
یکی بی‌قید و حالت شناسد 
کی کے کات و کاهشیست 
تک اتا اوا کا ا 


* SF د‎ 


صسحیحالبنیه و خسوب وسلامت 
پیفتتد لسبرزه بر انسدام اف لاکث 
منظم مکتبی از بر تسدریس 
که اللهم انظ من الف 
هم‌انطوری که می‌خواهد تو رادل 
به خون عاشقان خوردن دليرند 
عروسانند گاه‌عز و تمکین 
همه گوین ده هل من مبارز 
و کن ا فون و اوا د 
کنو کو هسنست اعتضاشان ز لا میک 
نبینی‌شان به صف یک مو پس و پیش 
کته اور تحاسم 


که در ژاندارمری منشزل گزیدست 


e‏ ت دم در آرد 
همان یک ذره را سک حبه کرده 
شدستی پاک مالیخولیایی 
کنی با مهربان‌ ان بد سلوکی 
مجنب از جای خود عارف که گنجی 
یکی گوید که مغزش پاک خالیست 
یکی وردار و ورمالت شناسد 
یکی گوید که خیر این اشتباهست 


یکی هم مشل من دیوانسه جوید 


۱ 


سر راه حکیمی فص ل و دان ]| 
بد آن دیوانه رابا عافلان جنگ 
ولى جشمش كة ترداتااتادق 
ازاین هش راو دانابرآشفت 
قا از جت رن دومن شات لبت 
همان ابایسدم کردن مداوا 
بودناچارميل جنس بر جنس 


مگو عارف پرستیدن چه شیوست 


بیباعارف که دیا حرف مفتنست 
جهان چون خوی تو نقش بر آبست 
گهی ساید سر انسان به مسریخ 
«گهی عزت دهد گه خوار دارد 
یکی را افکن.د ام روز در بند 
گر کارش وفاقی ی‌انفاقیست 
نە مهر همیچکس در سیه دارد 
نە مهرش رانه کستتش راقرارست 
به دنیانیست چیزی شرط چیزی 
به یون‌ان این مشل مشهور باشد 
دهد بر دهخ دا نعست همانجور 
به نادان آن چنان روزی رس‌اند 
در این دنیسابسه از آن جانیایی 
کتاب ار هست کمتر خور غم دوست 
نه غفمازی نە نمامی شناد 


* SF د‎ 


شنيدم داشت یک دیوانه ماوا 
سرو کارش همیشه بود باسنگ 
بسراو از مهسسر انق گسسشادی 
کر ای انامه دو اش هد کت 
که این دیوانه بامن مهربانست 
كە تازايل شود تست ازما 
که عارف‌جوی و عارف‌خواه گشتم 
مسولیتر ميل میسورزد به هن‌سنس 
که در جنگل سبیکه جز میوه‌ست 


گهی نازک گهی بخ گه کلفت است 
زمانی خوش ار گه بد لعابست 
گهی در مقعد انسان کنسد ميخ 
از این بازیچه هابسیار دارد» 
کند روز د گر او را خداوند 
تم ر فال اتفاقیسست 
نهب اکس کینه دیرینه دارد 
نه آنش رانه اتب رامدارست 
زمن‌بشنواگراهل تمیزی 
که رب‌النوع روزی کور باشد 
که صد چندان دهد بر قاسم کور 
که صد دان‌ادر آن حیرت بماند 
که باشد یک کتاب ویک کتابی 
که از هر دوستی غمخوارتر اوست 
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چو یاران دسر جوش و زود رو یست 
نشیند باتوتاصروقت خواهی 
گور تداز یواست واس ان ھا 


تسه از وی تدش دلگے گرد 


توعارف واقعا گوساله سودی 
مگر کون قحط بود اینجا قلندر 
کر و سے کے زات ےد زوا را 
بياامروزقدرهمبدانيم 
بياتازنده‌ام خودرامكن لوس 


بگوعارف من زاحباب طهران 
بگ و آن کاظم بد آشتیانی 
کا الم یواست 
به عالم خوش دل از این چار بارم 
اديب السلطه بعد از مرارات 
چە می‌فرم ود آقای کمالی 
برد جوف دک ان پینی پسی را؟ 
سرش مویی در آوردست بها نة 
سرش بی مو ولیکن دل‌پذیر است 


بديیدم اصفهانی زیر وهم روی 


* SF د‎ 


* SF 


رفيق بول ودربندبلونيست 
ندارد از تو خواهش‌های واهى 
خکا تھا کت د ار اتان ھا 


نه چون عارف از وی سیر گردی 


که از من این سفر دوری نمودی 
که پر سنوی تیم کون ترا جر 
بسه موسی ب رگزیدی سامری را 
که جاویدان در این عصالم نم‌انیم 
که فردا می‌خوری بهر من افسوس 
بسه قبسرم لاله و سسنبل بکاری 


که می‌بینم همه شب خواب طهران 
اواخرباتوالفت داشت يانى 
دخو بااعتصام اندر چه شوراست 
فدای خاک بای هر چهارم 
موفق شدبه جبران خسارات 
دمکزرات انقلای اعت دالى 
به چنگ آرد تقی خانی کسی را 
بودیانه در آن تشک آشیانه؟ 
خدا مرگم دهد این وصف کیر است 
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اگر یک همچو او در اصفهان بود 
کمالی نیک خ وی و مهربانست 
ا ا ا و کا 
کال ات ان او 
کمال راصفات او لا فش سس تشر 
کمالی در سسخن‌سنجی وحیدست 
کمالی درفن حکمتسرایی 
کمالی را کمالات ات اج تاه 
تمیز چای خوب و بد ندارد 
اگر رفتی تو پیش از من به طهران 
بگومحروم مان دم از جات 
من ورف تن از اینجاب از تناری 
گر از سرچشمه تا سرتخت باشد 


چو دورست از من آثارسلامت 


ندانم در كجااين قعصه ديدم 
که دو روبه یکی ماده یکی نر 
ملک با خیل تازان شد به نخجیر 
تشه تا ۳ از بت این 
یکی مویه کنان با جفت خود گفت 
جوابش داد آن یک از سر سوز 
زامن عرض ارادت کن ملک را 


ملک دارای آن مغز سیاسی 


* SF د‎ 


يقينشااصفهان نصف جهان بود 
کال درز تاحاب جانست 
کال می اقل عا لت 
کمالی در فتوت طاق باشد 
کمالی در کمال سس رتست 
ولو خود دستجردی هم ندیدست 
بود همچون ملک در بی‌وفایی 
نداند لیک چای خوب از بسد 
والاهيج نقصی خودندارد 
ز قول من سلامش كن فراوان 
نخواهم دید دیگر جز به خواببت 
مسر کی شود هیهات و هی هی 
سفرب اضف پیری سخت باشد 


وی‌ااز قصه‌پردازی شندم 
به هم بودند عمری بار و هصم‌سر 
ک‌شیدند آن دو روبه را به زنجیر 
عیان شد روز خستم آشسنایی 
که دیگر در کجا خواهيم شد جفت 
همان ادر دککان پوستین دوز 
به هر سسلک شسریفی من‌سلک را 
به آیسین محبت پسشت پبازن 


که می ‌خنددبهقانون اساسی 
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۳۱ 


۳۲ 


ملک دارای آن حد فنضایل 
بگ و ش.زاده هاشممیسرزا را 
وکالت گردهد تغير حالت 
چو بينى اقتشدارالملك مارا 
الى زندهبادآن مرد خير 
بود شۈوزاده مرآت سلطان 
درایران گر یک شهزاده باشد 
جوانی کام رانی نیک نامی 
شود قروز کار ملک آن روز 
نکرده هیچ یک دم خدمت او 
بمان وببین جمادی و رجب را 
در این گیتی عجب دیدن عجب نیست 
بیاعارف که روی کارب رگشت 
نموداندر تماشاخانه عام 
ببه جای بد کشانیدی خن را 
چنین گفتند کز آن چیز عادی 


که تعدادش به من هم گشته مشکل 
نمی پرسی چرااحوال مارا 
عجب چيزبدى باشد وكالت 
بسزن سک بوسه بر رویش خدارا 
همایون پیر ماآقای نير 
مصااز کدورت‌همای دوران 
اکتا دصر ات لو له ملاقات 
کند اظهار بیس شرمندگی‌ها 
همین شزاده آزاده اد 
دزن تسام شتا تسام 
جزاین یک تیر در ترکش ندارد 
پر مسر ایام کرام اسر 
وا شرس ود و 
تسسنعم مس ی كنم از نعمت او 
از او من شاکرم تانفخضه صور 
زم‌انی نوش و گاهی نیش بینی 
كه بينى العجب ثم العجب را 
عجب بین جمادی و رجب نیست 
نزاید جز عجب هر صبح و هر شام 
بدیسدم آنچسه نتوان کرد ب‌اور 
وراباتوروابط تیرهەتر گشت 
رون انسداختی حمسق جبلسی 
واا خي ورین اا 
بسی بی‌ربط خواندی آن دهن را 
زبی آزرمیت آزرمهم آید 


همی خوردی ولی قدری زیادی 
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الى رد آ وان ت اسن 
ترا کاس ا تف سازی 
کنى باشعربد عرض کیاست 
توآهویی مکن جانا گرازی 
عجب اشعار زشتی ساز کردی 
ت افر ,ان تراسا م | ما 
خراسان SEE‏ یت هوش دارد 
همه طلاب او دارای طبعند 
نشسته جنب هر جمعصی ادسی 
خراسان جاچو نی شابور دارد 
نمایشد اهل معنی ریشخندت 
کسانی می‌زنند از بهعر تودست 
وو و ینز زاون ر 
به داد تو رسیده ای دل ای دل 
بروعارف كه مهرازتوبريدم 
چو عارف‌نامه آمد تابدن حد 
بگفتا گرچه عارف بدزبان اسست 
به مهمان شفقت و انمام بايد 
نباید بیش از این خون در دلش کرد 
با عارف دوباره دوست گسردیم 
ترامن جان عارف دوست دارم 
ترامن جان عارف بنده باشم 
پیاتاگویمت رندانه پندی 
تواین کرم سیاست چیست داری 
برو چندی در کون را بکن چفت 
مكن اصلاً سخن از نظم و ناسا 
سیاسست پیشه‌مردم حیلهس‌زند 


که دیگر کس نمی‌دیدت سر سین 
نه از شیشه اماله قف سازى 
غزل سازی و آن هم در سیاست 
توشاعر نی‌ستی تصنیف سازى 
عجب مشت خودت :را بسا کنردی 
ستخن گفتن نه آسان است اینجا 
خراسانی دو لب ده وش دارد 
ا ی 
ز انواع فضایل بانصيبى 
که صد پیس‌شی به پی‌شاوور دارد 
چو می‌خوانند اشعار چرتت 
کا کے ا ب ت 
چوبازوربزک روی زن پیر 
وگرنه کار شعرت بود مشکل 
به ریش هر چه قزوینی است ریدم 
یکی از دوستان از در درآمد 
کو ا ی 
ولو عارف بود» اكرام بايد 
گهی خوردست می‌باید ولش کرد 
دو مغز اندر دل یک پوست گردیم 
ز مهرست این که گه پشتت بخارم 
دعاگ وی توام تازن ده باشم 
که تالذت بری از عمر چندی 
جرا پنسا برک اقتتصوی. ری 
زشر معدلت خواهی اسا 


نه ماننشدمن وتوپاک بازند 
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۳۳ 


۳۴ 


فا با سوت او تالا بان 
تسوهصسم قزوینی مسلای رومی 
تسوهسم کمترشی از ان رنسودا 
همان گرگ بالان دیده بای 
ولسیکن باز گاهی چرخ بی‌پیر 
فراوان مرغ زیرگ ديده‌ايام 
سیاست‌پیشگان در هر لباسند 
همه دانند زین فن سودشان چیست 
از این رو یکد گر راپاس دارند 
من وتو زود در شرش بم‌انیم 
چومااز جنس اين مردم سواييم 
تنی‌دانی که اران است انجا 
نمی‌دانی که ایرانی چه چیزست 
و ک تا ق و ظ و را از ا 
EEE.‏ 
به مغز جمله اين فکر خسیس است 
هک وه واا 
ور ا 9 3 | س سدع 
به غیسر از نسوکری راهی ندارند 
تهی‌دسستان گرفتار معاشند 
از آن گویند گکاهی لفظ قانون 
اگرداخل شوند ان در سیاست 
تجارت نیست» صنعت نیست. ره نیست 
رعای. جملگی بچا رگانند 
ز طلسم مالک بی‌دین هلاکند 
تمام از جنس گاوو گوس نفندند 


به هر جاهر چه پاش افتاد آنند 
گهی م‌شروطه گاهی مسستبدند 
به هر صورت درآ مانند مسومی 
که کمتر باشد از کیودا 
تسوخیلسی پساردم سساییده باشی 
دهد اش خاص زی رک رادم گر 
اا و ا در دام 
به خوبی همدگر را می ‌شناسند 
به باطن مقصد و مقصودشان چيست 
بکیشان گربه چاه ‌افقد در آرند 
که هم بی‌دست وهم بی‌دوستانیم 
نشان كين و آم اج بلایسيم 
حراج عقل وایمان است اینجا 


نباشد بر وطن سک جو علاقه 
یکی باروس‌ه | پیوند گرد 
کته ر تال ووی و ا 
از آنا کمتران كمتر از ابننشد 
ولی این دسته دزد اضطراری 
والا در بسساط ندار ند 
برای شام شب ان در تلاشند 
که حرف آخ ق]انون بودنون 
برای شغل و کار است و ریاست 
امد جزبه سردار سپه یست 
که از فنروفنضآوا رگانند 
به زیر پای صاحب ملک خاکند 


نه آزادی نه قانون می‌پسنلند 
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چه دانن این گروه ابله دون 
E: E‏ 
به این وصف از چنین ملت چه جویی؟ 
برای همچو ملت همچومردم 
نباید برداسم از رسم و آیین 
تو خود گفتی که هر کس بود بیدار 
چراپس می‌خری بر خود خطر را 
کنی باخوداعالی رااعادی 
بیاعارف بکن کاری که گویم 
اکت تیه فی کته کارت کان ا 
وو ذرعسی مولسوی وا کله نز کسن 
چو ذوقت خوب و آوازت ستودست 
عموم روضهخوان‌ه ابی‌سوادند 
مسائل كن بر از زادالمعادا 
بدان‌ از بر بحار و جسوهری را 
احادیث مزخرف جصل می کین 
بسن بلای منبر زیر آواز 
چ و اشسعار نک و بسسیار دانی 
سر متیر وزیسران را دا کین 
کته از مات انس مهات مات 
ز سعی و فکر آن دان‌اوزیرسست 
از آن با کله در کار اداره 
زبس داناست آن یک در وزارت 
فلان یک دیپلم اصلاح دارد 
دراو فو اوا هس ا مت 
رز خسن هی جر هی از این ین 
تسه ای رای ل زار 


که ریت چه باشد» چیسست قانون 
چرابایند بکسوبی آهن سرد؟ 
به این یک مشت پرعلت چه گویی؟ 
نباید کرد عقل خویش را گم 
به گوش خر نباید خواند یاسین 
در ایران می‌رود آخر سسر دار 
گذاری زیرپای خویش سر را 
نبیشی در جهان جز نامرادی 
از ی کم وی 
همیشه دیگ بختت بار باد 
خودت را روضه‌خحوانی معتسر کن 
سوادت هم اگر کم بود بودست 
ترااين موهبت تنهاندادند 
فراهم کین برای خويش زادا 
ناد جن وفاميل ری را 
خران گریه‌خررانعل می کن 
بيفكن شور در مجلس ز شسهناز 
بگیرد مجلست هر جا که خوانی 
به صدق ار نیست ممکن باریا كن 
که در این فصل پیدا سمی‌شود ماست 
که سالم‌تر فذان‌ان و پنیرسست 
وکح ا جا اها 
برنداسم شريفش باطهارت 
سر اتائ او اصلاح بارد 
نه آرشاک آنچنان نه خاصه خانست 
که نبود در وزارتخانه یک ریش 


جوانان قوس لب رادهد كار 
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۳۵ 


۳۶ 


ز اسستحکام سم وز سختی پسوز 
شب و روز آن یکی قانون نوی سد 
تسس تما ون ایس شتا زر 
از آن روزی که این عصالی‌مقامست 
وکیلان رابگو روحالا مینند 
مت تس راهه‌انتت از ا وین 
بسه جز شهربه مقصودی ندارند 
فقط از بهر ماهی چند غاز اسست 
عم ملست از بسس خوردند م دند 
ز مشروطیت و قانون من دم 
بزرگان چون بینشد ان عجب را 
کنند آجیل و ماجیل تسورا کوک 
نه دیگر حبس می‌ینی نه تبعید 
بخور بابچه خوشگل‌هاعرق را 
گر داری بتی شسیرین و شسنگول 
بکش تراک و بر زلفش بده دود 
بسن بادوستان در بوستان سور 
به عشق خد خوب و قل موزون 
چو تصنیفت بلاند آوازه گردد 
خداروزی کند عیشی چنین را 
جلایرنامء قسائم مقامسست 
ا گر قانم مقام این امه دیدی 
جلایسر را جلایسر بنسده کردم 
به شوخی گفته‌ام گر یاوه‌یی چند 


بیارم از عرب بیتی دو مشهور 


ا ورو سے مرف رال 
کند صد عضو را ناقص به یک روز 
ببیند هر چه گه کاری بلی‌سد 
نگویم ان للايم دهم را 
تمام آن کافت‌ه‌اتمامسست 
زعرش افتاده پاند زمیشد 
EE O E E‏ گس 
به رشوت از کسی چیزی نگیرند 
به هیچ اسم د گر سودی ندارند 
که این بیچاره‌هارا چشم باز است 
ورم كردند از بس ضصه خوردند 
مکن هرگ ز ز وضع مملکت دم 
که عارف بسته از تعيب لب را 
نه مستأسل شوی دیگر نه مفل وک 
نه دیگر بایندت هر سو فرارید 
بس‌شوی از حسرف بسی‌معنسی ورق را 
که وافورت دهد بادست مقبول 
تماشا كن به صلع بختی E‏ 
بر سور از نکورویان پاسور 
بخوان گاهی نوا گاهی هم‌ایون 
روان اهل معنی تازه گردد 
عموم مۇمنات و مومنین را 
که سرمشق من اندراین کلامست 
تست 0 ا ا 
جلایرنامه را من زنده کردم 
مبادا دوسستان از من برنجند 


ك اهل دان‌شم دارند معذور 


www.kalkade.corm 


اد تاش اش مش میسن فحتو را اوه نت سس ا ان 
ات عا ان ان قاط تاه اسان 


* SF د‎ 
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۳۷ 


۳۸ 


جواب به خرده گیر 


شسنیدم یاوه گسویی هرزهپویی 
چواشعار حج‌ابم را شسنیده 
زان بگ‌شاده بر دشنم بنده 
ولی من چ بد از وی کرم 
شرا ار ف دادن فار اق 
گذارم امررا در پای تحقیسق 
«سخن را روی با صاحدلان است» 
به قول تسوزنی کاندر بسرم بود 
گرفتم قول تو عين صواب است 
نباید منع کرد این عادت بد 
که یود ان شرفت خسبا مج بت 
تمام این مقاسد از حجاب ست 
تو راهم شد حجاب اسباب این ظن 
اگ ر آن زن به سر معجر نمیزد 
نفهمیده نمی گفتی واکنون 
نیاندیشیدی ای ببجاره خر 


* oF ۴د‎ 


کا و 1 تیآ د 
حجاب شرم و عفت رادریده 
به زشتی یاد کرده نام بنده 
پسته جنس واه ادتراهسسی نیتسویع 
كە فحش آیین سبردم‌دار باشد 
سپس خواهم ز اهل فکر تصديق 
نه باهربی‌دل بی‌خانمان است 
منش نسشناختم کسو خسواهرم بود 
نه‌ این هم باز تقصير حجاب است؟ 
که کس نادیده بر خواهر بچسبد؟ 
که خواهر از برادر کامیاسست؟ 
حجابست آنکه ایران زو خرابست 
که خواندی مادرت را خواهر من! 
بقين این شبهه از تسو سر نمیسزد 
تتسد افش تا رال او ود رون 
که خواهر ساز ایند بسا بسرادر 


سا ضدنص قرآن مبين است 
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بر سنک مزار 


ای نکویان که در این دنیایید 
این که خفته است درایین خاک منم 
دفن ع 0 حهان ت این 
عاشفی بوده به دنيیافن من 
ه رکه را روی خوش و خوی نکوست 
تامراروح و روان در تن بود 
بعد چون رخت ز دیاب ستم 
پنس‌شینید بر این خاک دمی 


اف از حم تاد کد 


طبع من این نکته چه پساکیزه گفت 
ه ركکسى اندر غم جان خودست 
بعد که ردم همه یادم کنند 


دل به کف هی نها نباد سپرد 


* SF ۴ 


ياازاين بعدبهدنياآيید 
ارجم ایسسرج شيرين سخنم 
یک جهان عشق نهانست اينجا 
صرف عيش و طرب و مستی بود 
هه او مس تما نی E‏ 
بسی‌ش ما صرف نکردم اوقفات 
شوق دی‌دار شما در من بود 
باز درراه شمابنش-ستم 
چشم من باز به دنبال شماست 
بگذارید ا ا قدمی 
در دل خاک دلم شاد کنید! 


هل بسود خسوردن افسسوس مت 
هیچ ندانند جسزاحسنت و زه 
فارغ از انديشة نیک و بدسست 
رحمت وافربسه هادم کنند 
ان تس تیا بای کته 


اول و آ خر همه خواهيم مرد 
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۲۹ 


ال ي 
کت کھت مرک وا کر جراهی اهار 
یا آن پدر پیر خودت رابکشی زار 
یا خود ز می ناب کشی یک دو سه ساغر 
لرزید از این بیم جوان بر خود و جا داشت 
گفتاپدرو خواهر من هر دو عزیزند 
لیکن چو به می دفع شر از خویش توان کرد 
جامی دو بنوشید و چو شد خیره ز مستی 
ای کاش شود خشک بن تاک و خداوند 


گویند مرا چو زاد مادر 
ھا کنساهوا ره شتا 
دستم بگرفت و پساپابرد 
یک حرف و دو حرف بر زبانم 


پس هستی من ز هستی اوست 


شراب 


* < ۴ 


مادر 


> SF د‎ 


دیوان اشعار ایرج میرزا 


آراسته با شکل مهسی سر و بر را 
باید بگزینی تو یکی زین سه خطر را 
یا بشکنی از خواهر خود سینه و سر را 
تاآنکه بپوشم ز هلاک تو نظر را 
کز مرگ فتد لرزه به تن ضيعم نر را 
هرگز نکنم ترک ادب این دو نفر را 
می نوشم و باوی بکنم چار؛ شر را 
هم خواهر خود را زد و هم کشت پدر را 
زین ماية شر حفظ کند نوع بشر را 


پستان به دهن گرفتن آمو 7 
بیدار نشست و خفتن آموخ 0 
فا شوه راه رفتن آموخت 
الفاظ هاد و که متخ 
بر غنحه گل ږ کفتن آمو- ۲ 


تا هستم و ه رن د 
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تن سردن کارۋانسرایی 
ارب اب عمايم این خبر را 
گفتند که وا شریعته خلق 
آسیمه‌سر از درون مسجد 
ایمان و امان به سرعت برق 
اوا زیا ان 
ناموس به باد رفتهای را 
چون شرع نبی از این خطر رست 
غفلت شده بود و خلق وحشی 
بىپيچە زن گشادەرو را 
لب‌های قشنگ خوشگلش را 
بالجمله تمام مردم شهر 
درهای بهشت بسته می‌شد 
مشتن کت ا كارا 
طیر از وکرات و وحش از جحر 
اا کا ن ا لاه 


تصویر زن 


* < ۴ 


روی زن بسی‌نقساب دیدنسد 
تاسردرآن سرادویدند 
رفتنشد وبه خانه | شالت تا 
چون شیر درنده می جهیدند 
مانشد نبات می مكيدند 
کر و کے مس د د 
یکباره به صور می‌دمیدند 
از رونق ملک ناامیدند 
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۳۱ 


۳۲ 


جهاد | کبر 


شب در بمساط احرار از التفات سردار 
هر کس به نشوه‌یی‌تاخت با نشوه کار خود ساخت 
کشت از وفور وافور يبس مزاج موفور 
تریاکیان الدنگ سازند سنده را نگ 
یک ربع مات بودم زان پس به جد فزودم 
تاسیل خون نیامد سنده برون یامد 


الححق كە ريدن ماترباكيان بديخت 


کنیاک بود بسیار تریاک بودبی مر 
من هم زدم به وافور از حد خود فزونتر 
غافل که صبح آن شب آید مرا چه بر سر 
چونانکه صبح ماندم در مستراح مضطر 
چون قافیه شود تنگ وسعت فتد به مسدبر 
تاجای تونمودم خالی من ای برادر 
چیزی ز کون يامد جز پشکل محجر 
باشد جهاد بسانفس یعنی جهاد اکبرا 


>F >‏ لد 
جنده بازی 
هر کس که نمود جنده‌بازی دائم به ذکر علیل باشد 
سوزاک نمایدش بلاشکك و ر ب افق 
> > > 
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مزاح با یکی از دوستان 


چون به جوانب تو پند من نشنیدی رنج بواسیر کش کنون که شدی پیر 

کیر بواسیر آورد همه دانند درد گلو زاید از زبادی انجیر 

خرماافزون خوری حناق بگیری كير ندارد به قدرخرماتاثیر؟ 
عد o‏ ماد 


انتقاد از قمه‌زنی 


شخشیی که اه قشیی ت این است حقیقت اصل معنیش 

فو و اف وک کر کان ی دا 

واه که کد سان ی ول کوبد قمه رابه کله خویش 

آن ترک دگر ز سیه‌زن‌ها فریاد كندزسية ریش 

کوبی‌دن اشتیا از این به؟ دان‌ایی و معرفت از این بسیش؟ 
Ff‏ %* 
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۳۴ 


ای خایه! به دست تو اسیرم 
چندان نشوی تو خوب تامن 
فا سضرت مستطاب عالى 


زین پس ز جماع رخ نتابم 


به قدر فهم تو کردند وصف دوزخ را 
خدای خواهد اگر بنده را عذاب کند 


از آن گروه چه خواهی که از هزار نفر 


دویست دیگر جن گیر و شاعر و رمال 


ای خابه 


بنموده‌یی از جماع سيرم 
تساباد تو کرده دسست گیسرم 
از حسرت کون و کس بمیرم 
کوچک ب‌شوید بنسله پیسرم 


خوب ار نشدی نشو بسه کیسرم! 


عد ملد ماد 

دوزخ 
که مار هفت سر و عقرب دو سر دارد 
ز مار و عقرب گزنده‌تر درار 
اقل دویست نفر روضه‌خوان خر دارد 
دویست واعظ از روضه‌خوان بتر دارد 

ok‏ ماد 
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دیشب دو نفراز رفقا آمده بودند 
راه کان بتسری بود که کی 
از درنرسیده به همان نظر اول 
گفتم که خدایا ز من این قوم چه خواهند 
ناخوانده و خوانده چو بلا بر سرم آیند 
نرد آمد و مشغول شدند آن دو ولی من 
گفتم تو هم ای مغ بچه بی‌مشغله منشین 
پیش آی و بزن بامن دلباخته پاسور 
گفتا که سر سور زدن کار جفنگیست 
گفتم سر هرچ آنکه تو گویی و تو خواهی 
گر من ببرم از تو دو جوراب ستانم 
زییاپسر این شرط چو بشنید پسسندید 
خادم شد و یک دسته ورق داد و کشيدیم 
پشت سر هر یک ورقی یک عرقش داد 
پیمود بدانسان که زمانی نشده بیش 
او جر زد و من جر زدم آنقدر که آخر 
خوردند همه جز من و جز من همه خفتند 
پاسی چو ز شب رفت ز جاجستم و ديدم 
آهسته به سر پنجه شدم زیر لحافش 
وا کردم از او تکمه شلوار و عیان شد 
تر کردمش آن موضع مخصوص بخوبی 
هشتم سر گرم ذکرم بر در نرمش 
ددم که بر افتاد نفیرش ز تک‌اپو 
وقتست که در غلتد و باطل شودم کار 


چسبیدمش آنگونه که هرگز نتوانست 


ورو ن ا ر ماو ارين 
چشمانش طلب میکند ارث پدر از من 
دین و دل و دانش بربود آن پسر ار من 
ا لے ارد اشتان مک از می 
دارند تمناھهمەبی‌حدومراز من 
در حیله که خوش‌دل شود این یک نفر از من 
کابینه قلبت نپذیرد کدرازمن 
شاید که یکی سور بری معتبر از من 
ضایع چه کنی وقت خوشی بی مر از من 
پیش آی و ورق ده که کلاه از تو سر از من 
بستان تو یکی قوطی سیگار زر از من 
زیرا که همه سود از او بد ضرر از من 
شد چار ورق از وی و چار د گر از من 
خادم که دراین فن بود استادتر از من 
من بد تراز او مست شدم او بتر از من 
شام آمد و کوتاه شد این جور و جر از من 
کو برده بد از اول شب خواب و خور از من 
خوابند حریفان همگسی بی‌خبر از من 
افتاده از این ال نقس در شم ازن 
کونی که نهان بود چو قرص قمر از من 
ات گنه اوا زد اک مر از من 
هد دو اورت فقو لت د کر اون 
گویی که رسیدست دلش را خبر از من 
کاری که نخواهد شد حاصل دگر از من 


کت تت داز سا اتر از من 


۱ 


۳۵ 


۳۶ 


تاخایه فرو بردم و گفت آخ که مردم 
چون صعوه افتاده به سر پنجه شاهین 
گفت این چه بساطست ولم کن پدرم سوخت 
من اهل چنین کار نبودم که تو کردی 
در خواب نمی‌دید کسی ترکندم در 
با همچو منی همچو فنی؟ گفتمش آرام 
یک لحظه مکن داد که رسوا مکنیمان 
شيطان لین وسوسهام کرد و الا 
تارفت بگوید چه ده انش بگرفتم 
قربان تو ای درد و بلای تسوبه جانم 
گر بار دگر همچو خلافی به تو کردم 
کاریست گذشتست و سبوییست شکستست 
حالاست که یاران دگر سر بدر آرند 
مستیم و خراييم و کسی شاهد مانیست 
یک لحظه تو این جوش مزن حوصله پیش آر 
دانی که تو گر بیش کنی همهمه و قال 
زییاپ سر از خشم در اندیشه فرو رفت 
گفتا بخدا نیسست بد اخلاق‌تسر از تسو 
گفتاده بده قوطی سیگار طلا را 
بگذار که بی‌همهمه فارغ شوم از کار 
شد صبح و برآورد سر آن سیمبر از خواب 
با خادم من گفت که مخدوم تو پس کو 


پژمرد و در انديشه فرو رفت و بخود گفت 


دا لا 


گویی به دلش رفت فرو نیشتر از من 
درمانده به زیر اندر بی‌بال و پر از من 
برخیز و برو پرده عصمت مدر از من 
خود را بکشم گر نکشی زودتر از من 
غیر از تو که تر کردی در خواب در از سن 
| 
بشنو که چه شد تا که زد این کار سر از من 
کس هیچ ندیدست خطا اینقدر از من 
گفتم صنما محض خدا د رگذر از من 
عفوم کن و آزرده مشو این سفر از من 
برخیز و بزن مشت و بسوزان پدر از من 
بیخود مبر این آب رخ مختصر از من 
ناچار تو شرمنده شوی بی‌شتر از من 
بکستد رتیه گس از و کشتر ارهن 
هم دفع شر از خود کن و هم دفع شر از من 
بدنام كنى خود را قطع نظر از من 
ا ال بهیو کنو مگر ا م 
گفتم بخدا نیست خوش اخلاق‌تر از من 
گفتم تو نرو تسا نسستانی حر از مسن 
چون صبح شود هرچه بخواهی ببر از من 
دربستر من دید که نبود اثر از من 
او داد جوابش که ندارد خبر از من 


دیدی که چه تر کرد در این بد گهر از من ؟ 
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آب حیات است پدرسوخته 
وه چه سیه چرده و شیرین لب است 
آب شود گر به دهانش بری 
تابتوانیش کر وبکن 
می‌نرسد جز به فرومایگان 
سخت بود ره به دلش بافتن 
تنگ‌دهان» موی‌میان» دل‌سیاه 
احمد و از مهر جنين مشصرف 
باهمه اراستی وبددلى 


قافیه هر چند غلط می‌شود 


* < ۴ 


ج بسانت ا ارو 
چون شکلات است پدرسوخته 
توت هرات است پدرسوخته 
صوم و صلات است پدرسوخته 
خمس و زکات است پدرسوخته 
حصن کلات است پدرسوخته 
عین دوات است یدرسوخته 
خصم نجات است پدرسوخته 
خوش حرکات است پدرسوخته 


انتقاد از قمه‌زنان 


زن‌قحبه چه میکشی خودت را 
کشتند و گذشت و رفت و شد خاک 
من هم گويم پزی دبد بود 
امادگراین کتل متل چیست 
تخم چه کسی بریده خواهی 
آیاتوسکیه‌یی که گویی 
کو شمر وتو کیستی که گویی 


توزینب خسواهر حسینی؟ 


وک ا و و 
خاكش علف و علف چرنده 
لعنت به بر تا با كننده 
وين دستة خنده آورنده 
بااین قمه هی نابرنده 
سو ایستمیریم عمیم گانده 
گل قویمامنی شمر النده 
ا و کے ا ا 


www.kalkade.corm 


۳۷ 


۳۸ 


خجلت نکشی مان مردم 
دز تکفا دوس سال یکن مساق 
از شتسه همه کے کان کول 
در سیزده قرن پیش اگر شد 
امروز تو چرامی کنی ریش 
کی کشته شود دوباره زنده 
باورنكنى بيابنديم 
صد روز دگربروچوامروز 
هی بر سرو ریش خود بزن گل 
هی باقمه زن به كلة خويش 
هی بر سر خود خرن دو دستی 
ھی کو که یس کیان ساره 
گر زنده نشد عنم به ریشت 


که بنسه گورپدر آنکه نوشت 


از این حرکات شتا جنده؟ 
شد چند کرورنفس رنده 
یک موز زهمار رخ کنده 
هفتاد و دو تن زسر فکنده 
ای در ور صدهزار خنده 
بانفرين تسوبیر ک‌شنده 
یسک شرط به صسرفه برنده 
بشکاف رو بکوب دنده 
هی بر تن خود بم‌ال سنده 
کارئ :که ترک مه کنده 


چون بال كە می‌زند پر الق 


هی پاره بکن قبای ژنده 

گر شد عن توبه ریش بنده! 
SF‏ * 

اندر این شهرنديدم بنده 

از گهوگندبودآکنده 

کی ربر کس زن خواننده 
FF ۴‏ * 
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در هجو شیخ فضل الله نوری 


حجهالاسلام کتک می‌زند 
گرنرسد بر دگنک دست او 
این دو سه گر هیچ کدامش نشد 
تانشوی پاره خبردار باش 
گر کومکت رستم دستان بود 
وربکند پابمیانی فلک 
چکزن سختی بوداین پهلوان 
دی اکر بس فلکتر ها رس 
ورالك تنهاكافى نشد 
گویند آقا همه شب زیر جل 
سهاس تا رس مت ات 
نرمک نرمک به سر انگشت خویش 
مختصرا هر شب در جوف پارک 
حلا در حضرت عبدالعظیم 
ان شع الله دو روز د گر 
منعش اگر کس نکند بی ریا 
وان گر نازکش از پول 
مجلس شوراست که با دست حق 
هر‌جاخواهی به سلامت برو 
قافی» هر چند فلط شد ولی 


* FF 


بر سرومغزت دگنک می‌زند 
دست به نعلین و چسک می‌زند 
باحنک و تحت حنک می‌زند 
گاه حنک رابه هتک می‌زند 
هم به تو وهم به کومک می‌زند 
چوب به پاهای فلک می‌زند 
ملتفتش باش که چک می‌زند 
گوز یکاک به الک می‌زند 
هم به الک هم به دولک می‌زند 
از تو چه پوشیده کمک می‌زند 
بر جگر ریش نمک می‌زند 
ديم دد دک ديم ددد کک می‌زند 
يارو صد جور کلک می‌زند 
شيخ در دوز و کلک می‌زند 
خیمه از آن جابه درک می‌زند 
دست تصرف به فدک می‌زند 
روزی صد مرتبه الك می‌زند 
سیم بدان رابه محک می‌زند 
ملت لله معك مىزند 


شیخ ز بیکاری سگ می‌زند 
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۳۹ 


مزاح با یکی از وزیران 


بیضه‌ام رنجور شد از بیضه‌ات دور ای وزير 
دیرگاهی شد که از احوال تخمم غافلم 
از همان روزی که شد باتوامور خارجه 
این نه آن خایه است کان را دیده‌ای در کودد کی 
چون جراید رادو روز د گر آزادی دهند 
تسیا اتو د شش دا متا دت 
عاقبت چشم بد مردم بدو آسیب زد 
پاک وافوری شدم از بس که گفتند این و آن 
بر ندارم یک قدم از ترس جان بی‌بیضه‌بند 
آنچنان حساس شد تخمم که زحمت می‌برد 
پىی به درد من نخواهی برد بااین حرف‌ها 
رحم کرد ایزد که یک تخمم چنین رنجور گشت 
خایۀ بیچاره را ایین زحمت از کیرست و بس 
کیر کافرکیش یک شب اختیار از من ربود 
کون صافی بود لیکن میکروب سوزاک داشت 
لی گر ود اة عا ان لدت گذشت 
هر سحر دارم امید آنکه دیگر چ رک نیست 
بسکه دستور آمد و انواع مرهم‌ها گذاشت 


پرسشی کن گاه گاه از حال رنجور ای وزیر 
این چنین غفلت بود از چون تویی دور ای وزير 
بیضه‌ام از نو ورم کردست پرزور ای وزیر 
دل پر کی که اتن اوقا ت م ورای وز 
شرح آن را دید خواهی جمله مسطور ای وزیر 
بیضه‌یی کو بود چون یک حبه انگور ای وزير 
گرچه بود از چشم‌ها پیوسته مستور ای وزیر 
بهر تسکین وجع خوبست وافور ای وزير 
گشته‌ام در دست تخم خویش مقهور ای وزير 
از طنین پشه‌ای چون نیش زنبور ای وزير 
تانگردد بیضه‌ات با بیضه‌ام جور ای وزیر 
هر دو گر می‌شد شدی نور علی نور ای وزير 
جمله آتش‌هابوداز کنور این کورای وزير 
خورده بودم کاش آنشب حبٌ کافور ای وزیر 
همچو زهری کو بود در جام لور ای وزیر 
زحمتش باقیست بامن تالب گور ای وزیر 
چون فشارم کله کیرم شوم بور ای وزير 
رید بر تخم من بیچاره‌دستور ای وز ر 


شاعرم من شاعران باشند معذور ای وزير 


دا لا 


1 


خر عیسی 


خر عیسی است که از هر هنری باخبر است 
خوش لب و خوش‌دهن و چابک و شیرین‌حرکات 
خر بی وا آل تی هتر انار گند 
قصد راکب رابی‌هیچ نشان می‌داند 
چون سوارش بر مردم همه پیغمبر بود 
e a a a‏ تسار SS‏ 
حال ممدوحین زین چامه بدان ای هشیار 


هر خری را نتوان گفت که صاحب هنر است 
کم‌خور و پردو و باتریت وباربر است 
که خود از جمله خرهای جهان بی‌خبر است 
که کجا موقع مکث است و مقام گذر است 
او هم انسدر بسر خرهاهمه پیخامبر اسست 
که تورا در همه احوال رفیسق سفر است 
که چو من مادح بر مدح خری مفتخر است 


جز خر عیسی گور پدر هرچه خر است 


دا < 


می در سم 


ز پارات آنقدر بد دیده‌ام کنز یار می‌ترسم 
شاپویی‌ها خطرنا کند و ترسیدن از آن واجب 
نه از مار و نه از کژدم نه زین پیمان‌شکن مردم 
نمی‌ترسم نه از مار و نه از شیطان نه از جادو 
چو بی‌اصرار کار از دست مردم بر نمی آید 


فراوان گفتنی‌هاهست و باید گفتمش اما 


به پیکاری چنان خو کرده‌ام کز کار می ترسم 
ولی با این خطرناکی من از دستار می‌ترسم 
از آن شاهن‌شه بی‌دین خلق آزار می ترسم 
غم خود را به یک سو هشته از غمخوار می ترسم 
چه کار آید ز دست من که از اصرار می ترسم 


چه سازم دور دور دیگرست از دار می ترسم 


* SF ۴ 
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۴۱ 


۴۲ 


خر و عزب 


شد گذار عزبی از در باغ 
باغبان غايب و شهوت غالب 
سر درون کرد و به هرسو نگریست 
اند کی از چپ و از راست دوید 
ور كسى نیز به باغ اندر بود 
آری آن گم‌شده را سمع و بصر 
آدمی پیش هوس کور و کر است 
او چه داند که چه بد یا خوب است 
الخرض بند ز شلوار گرفت 
بود غافل که فلک پرده‌در أشنت 
ندهد شربت شیرین به کسی 
نوش بی‌نیش ميسرنشود 
ناگهان صاحب خر پیداشد 
بانگ برداشت بر او کای جاپیچ 
گفت امن لها ددم 
نگ دذارد فک مینایی 
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دید در باغ یکی ماده الاغ 
ماده‌خر بسسته به ميل طالب 
aT‏ 
باغ را از سر خر خالی ديد 
هوش خربنده به پیش خر بود 
بوداندر گرو گادن خر 
ه رکه دنبال هوس رفت خر است! 
بیند آنرا که بر او مطلوب است 
ماده خر را به دم کار گرفت 
پرده‌ها در پس این پرده در است 
که در آن یافت نگردد مگسی 
نیست صافی که مکدر نشود 
مشت بیچاره خ رگا وا شد 
چه کنی باخرمن؟ گفتا هیچ! 
معنى هيج كنون فهميدم 
که خری هم به فراغت گایی 


گوش کن کآمدم امشب به نظر 
اندر آن سال که از جانب غرب 
انگلیس از دل درب ابرخاست 
پای بگذاشت به میدان وغا 
گاری لیرەز المسنتان آمد 
نی فاد وز اترات غور 
رشته طاعت ژاندارم گسیخت 
همه گفتند که از وحدت دين 
اهل ری عرض شهامت کردند 
لیک از آن ترس که محصور شوند 
لاجرم روی نهادند بسه قم 
مقصد عده معدودی پول 
من هم از جمله ای‌شان بودم 
من هم از درد وطن بارفقا 
من ویک جمع دگر از احباب 
کلبهای بافقه ماوا کرديم 
خسته و کوفته و مست و خراب 
یکی افسرده و آن یک در جوش 
هر کسی هر چه در انبانش بود 
همه خفتند و مرا خواب برد 
ساعتی چند چو از شب بگذشت 
ديدم آن سیده نره خسره 
گوید آهسته به گوشش که امیر 
این چه بی‌حسی و بداخلاقی‌ست 
تو که همواره خوش‌اخلاق بدی 


قصهً بامزه 


قصه دیگر از این با مزه‌تنر 
شد روان سیل صفت آتش حرب 
آتشی از سر دنیا برخاست 
حافظ صلح جهان آمریک ا 
به تن مردم ری جان آمد 
آب داخل شد در لانه مور 
عده‌ای ماند و دگر عده گریخت 
کرد تا مسا کمک متحدین 
چه بگویم چه قيامت کردند 
بودلازم که ز ری دور شوند 
یک یک و ده ده و صد صد مردم 
مقصد باقی دیگر مجهول 
جزء آن جمع پریشان بسودم 
می‌روم لیک ندانم به کجا 
شب رسیدیم به یک ديه خراب 
پباوپاتاوه ز هم وا کردیم 
این به فکر خور و آن در پی خواب 
عده ای ناطق و جمعی خاموش 
خورد و در یک طرف حجره غنود 
خواب در منزل ناباب نبرد 
خواب بر چشم همه غالب گشت 
رفته در زیر لاف پسره 
مرگ من لفت نده. تخت بگیرا 
رفته یک ثلث و دو ثلثش باقی‌ست! 


چه شد ابنطور بداخلاق شدی 
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۴۳ 


۴۴ 


من چو بشنیدم از او این تقریر شد 
هرچه از خلق نک و بشنیدم 
معنی خلق در ایران این است! 
هرکه دم بب‌شتر از خلسق زند 


باز برتافت به عالم خورشید 
شد برافروخته ک‌انون فساد 
تافت بر خوا ب گه عالم» نور 
روی آفاق پر از ولوله شد 
شیر برخاست پى صید غزال 
قحبه بسخل به رخ غازه کشید 
مردمان در تک و پو افتادند 
گشت بی‌عاطفتی باز شروع 
آمد از خانه برون شیر فروش 
کاسب دزد به بازار آمد 
شد برون حضرت شیخالاسلام 
شر کت خود را در مال تيم 
صف ک‌شیدند پدرسوخته‌ها 
روز آبستنٍ رنج و ثعب است 
من همه دشمن روزم که به روز 
ای خوشا شب که پس از ساعت پنج 


مردم از شر هم آسوده شوند 


<< ۴ 


انتقاد 


* < ۴ 


عم لا بین رفيققان ديدم 
بد بود هر که به ما بدبین است! 


قصدش آن است که تابيخ کند 


آتش فتضه در آفاق اناد 
باز جنبید وبه جوش آمد مور 
زا وان ر کے لو نة 
بازاز صعوه نمود استقبال 
ق رجه مده از ۳5۵ فا 
روبه هر برزن و کو بنهادند 
بافت حرص و ولع و جهل شیوع 
کوز؛ شیر پر از آب به دوش 
طالب مزد» سر كارآمد 
ریش رابسته حنااز حمام 
شفقتى داندبر حال يتيم 
چشم بر منصب هم دوختهها 
اي تقو شا شنت EE OP‏ 
کند انسواع جنایت بسروز 
ظلم عاطل شود و خسبد رنج 


فارع از صحت بیهوده شوند 
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داد معشوقه به عاشق پیغام 
هر کج‌ابین دم از دور كند 
بانگاه فضب آل ود زند 
از در خانه مراترک کند 
ادنگ دلت تا دەت 
نشوم یک دل و یک رنگ تو را 
گر تو خواهی به وصالم برسی 
روی و سنه تنگش بدری 
گرم وخونین به منش باز آری 
عاشق بسی‌خرد اهنجار 
حرمت مادری از یاد برد 
رفت و مادر را افکند به خاک 
قصد سر منزل معشوق نمود 
از فضا خورد دم در به زمین 
وان دل گرم که جان داشت هنوز 
از زمین باز چو برخواست نمود 
دید کز آن دل آغشته به خون 


آه دست پسرم یافت خراش 


قلب مادر 


FF‏ لا 


که کند مادر توبامن جنگ 
چهره پرچین و جبین پرآژنگ 
بر دل نا زک من تیر خحدنگ 
همچو سنگ از دهن قلماسنگ 
شهد در کام من وتوست شرنگ 
تا تسار دل اواز تون رک 
باید این ساعت بی خوف و درنگگ 
دل برون آری از آن سینۀ تنگ 
تابردز آینه قلبم رک 
نه بل آن فاسق بیعصمت و ننگگ 
خیره از باده و دیوانه ز نگ 
سینه بدرید دل آورد به چنگ 
دل مادر به کفش چون نارنگ 
و اندکی سوده شد او را آرنگ 
اوفتاد از کف آن بی‌فره نگ 
پی برداشتن آن آهنگك 
اف رون ای سکن 


آخ پای پسرم خورد به سنگ 
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۴۵ 


۴۶ 


مزاح با یکی از وزیران 


وزی را از مبارک بیضه‌ات دور 
یکی چون پر ز باد و درد گشته 
نمی‌دانم چه بادی در سر اوست 
چنان از باد و دم سرشار گشته 
بباید بند کردن پیکر او 
اگر داری به جعبه بیضه‌بندی 
یکی را از برای بنده بفرست 
که از لطف تو گردد بیضه‌ام چاق 
کی از ببضه‌ام گر دست گیری 
کمال‌السلطنه بسا آن کمالات 
ورم با آن همه دارو و مرهم 
زبس روغن به تخم بنده مالید 
دو مه دستش به تخم من بود بند 
کانمن سین امد که خمدا 
نمی‌خواهد که گردد بیضه‌ام خرد 


* F د‎ 


مراامروز گشت بیضه رنجور 
ز جفت خود به صورت فرد گشته 
که با جفتش نگنجد در یکی پوست 
که پنداری سپه‌سالار گشته 
که تابیرون رود باد از سر او 
کز آن‌ها داشتی زین پیش چندی 
برای ده شرمنده بفرست 
به صحت جفت و از علت شود طاق 
الی علت بی ضه نگیری 
شده اندر علاج بیضهام مات 
به قدر مویی از تخمم نشد کم 
کم‌ال‌السلطنه بر تخم من رید 
نبازد دل ز دست افتاده بر کند 
تعلل معی‌نماید در مسداواً 
چنان دانم که خواهد بیضه‌ام خورد 


از این رو دوست می‌دارد ذزشتش 
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بهشت و دوزخ 


رسول دید که جمعی گسسته‌افسارند 
بهشت و دوزخی آراست بهر بیم و امید 
من از جحیم نترسم از آنکه بار خدای 
ز مار وعقرب و آتش گزنده‌تر دارد 
جحیم قهر الهی است کاندر این عالم 
به قدر وسعت فکر تو آن یگانه حکیم 
برای ذوق تو شهوت پرست عبدالبطن 
از آن نماز که خود هیچ از آن نمی‌فهمی 
تفاخری نبود مر خدای عالم را 


به چاره خواست کشان ربقه در رقاب کند 
که دعوت همه بر منهج صواب کند 
نه مطبخی است که در آتشم کباب کند 
خدای خواهد اگر بنده را عذاب کند 
تورابه خوی بد و فعل بد عقاب کند 
سخن ز دوزخ و فردوس در کتاب کند 
حدیث میوه و حوریّه و شراب کند 
بحدا چه فایده و بهره اکتساب کند؟ 


* oF ۴د‎ 


یا رب این عادت چه می‌باشد که اهل ملک ما 
جمله بن‌شینند با هم خوب و برخیزند خوش 
همچنان در موقع وارد شدن در مجلسی 
در دم در این یکی بر چپ رود آن یک به راست 
ر ی ا 
اینکه وقت رفت و آمد بود امااین گروه 
این یکی چون می‌نشیند د گری ور می‌جهد 
E EE‏ یی EE E N E‏ 


رم 


گاه بیرون رفتن از مجلس ز در رم می کنند 
چون به پیش در رسند از همد گر رم می کنند 
گه ز پیش رو گهی از پشت سر رم می کنند 
از دو جانب دوخته بر در نظر رم می کنند 
گوییاجن دیده یا از جانور رم می کد 
در نشستن نیز سک نوع د گر رم می کنند 
تادو نوبت گاه کم گه بیشتر رم می کنند 


چون یکی وارد شود هر ده نفر رم می کنند 


۱ 


۴۷ 


۴۸ 


کو اندر ب هة متسشن ف قان اند 
نام این رم راچو نادانان ادب بنهاده‌انند 
از برای رنج‌بر رم مطلقأمعمول نيست 
روز از در آید رم مفصل می‌شود 
هیچ حیوانی ز جنس خود ندارد احتراز 
هو ان آمشفتا که مهن د مر ايار 
رم نه تنها کار اش ات م 


چون یکی پامی‌نهد روی فنر رم می کنند 
بیشتر از صساحبان سیم و زر رم می کنند 
تاتوانند از بسرای گنج‌ور رم می کنند 
دیگر آن‌جا اهل مجلس معتبر رم می کنند 
این بشرها از هینولای ب‌شر رم مى کنند 
بی‌خبر رم می کنند و با خبر رم می کنند 
مردم این مملکت هم مثشل خر رم می کنند 


* FF 


انتقاد از حجاب 


نقاب دارد و دل به جلوه آب کند 
فقيه شهر به رفع حجاب مايل نيست 
چونیست ظاهر قرآن به وفق خواهش او 
از او دلیل نباشد سوال کرد که گرگ 
کس این معماپرسید و من ندان‌ستم 
به غیر ملست ایران کدام جانور است 
کجاست همت یک هیأتی ز پردگیان 
نقاب بر رخ زن سد باب معرفت است 
بلی نقاب بود که این گروه مفتی را 
به زهد گربه شبیهست زهد حضرت شيخ 
اک ایس و کش ای کی 
به احتیاط ز خود دست تر بگیرد دور 


نعوذ بالله اگر جل وه بی‌نقاب کند 
چرا که هر چه کند حیله در حجاب کند 
رود به باطن و تفسير ناصواب کند 
و کت و رسای گنل 
هر آنکه حل کند آنرابه من صواب کند 
که جفت خود نادیده انتخاب کند؟ 
که مردوار رخ پرده را جواب کند 
کجاست دست حقیقت که فتح باب کند 
به ن صف مردم ما مالک‌الرقاب کند 
نه بلکه گربه تشبه به آن جناب کند 
تس تکاند ی برش کی عم شتات کد 
چو شیخ شهر ز آلایش اجتناب كند 
که آب پنجه هر گربه را عذاب کند 
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ولی چو چشم حریصش فتد به ماهی حوض 
ز من مترس که خانم ترا خطاب کنم 
به حیرتم ز که اسرار هیپنوتیسم آموخت 
زنان مکه همه بی‌نقاب می گردند 
بدست کس رسد قرص ماه در دل شب 
تو نیز پرده عصمت بپوش و رخ بفروز 
تم ال ازن برها وهای سس 


ز هم ب درد این ابرهای تبره شب 


ز سینه تابه دم خود را درون آب کند 
اوا کو نلیتا یی خی 
فقیه شهر که بیدار را به خواب کند 
بگو بتازد و آن خانه را خراب کند 
اگر چه طالب آن جهد بی‌حساب کند 
بهل که شيخ دعا چو عوعوی کلاب کند 
مگر مساعدتی دست انقلاب کند 
وثاق و کوچه پر از ماه و آفتاب کشد 


>F >‏ عد 
اشک شب" 

نعوذ باله از آن قطره‌های دیده شیخ چه خانه‌ها که از این آب کم خراب کند 
شنیده‌ام که به دریای هند جانوری است که کسب روزی با چشم اشک‌یاب کند 
به ساحل آید و بی‌حس به روی خاک افتد دو دیده خیره به رخسار آفتاب کند 
شود ز تابش خورچشم او پر از قی و اشک رای چت مکی دده سم لات کت 
چو گشت کاسه چشمش پر از ذباب و هوام به هم نهد مه و سر بزیر آب کند 
به آب دیده سوزنده‌تر ز آتش تشترز تم دات وف مهف فسات کد 
چو اشک این حیوان است اشک دیده شیخ ا و ا 

> عد > 
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۴۹ 


درویش 
کیست آن بی شعور درویشی که هميشه به لب بود خاموش 
کارهابی کند سفیهانه خارق عادت و مخالف هوش 
لیک در عین سورت سرما تن برهنه نماید از تن‌پوش 
ok‏ >< 
فقبه 
نشسته بود فقیهی به صدر مجلس درس بجای لفظ عن اندر کتاب خود من دید 
قلم تراش و قلم برگرفت و من عن کرد سین که داشیت دران بات اند کی ردیل 
یکی ز طلاب این دید و گفت با دگران جناب آقاعن کرد جمله عن بکنید 
Ff‏ %* 
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مشاعره با ملک‌التجار 


ملک التجار خراسانی بوقلمونی به ایرج وعد ه کرد ولی نداد. ایرج این رباعی را گفت: 


اقوال پر از مکر و فسون تو چه شد الطاف ز حلد و عل بسرون تسو چه شد 
با آن همه وعده‌ها که بر من دادی غاز تو چه شد بوقلمون تو چه شد 
جواب ملک التجار 
پاسخ ایرج 
حیفست که خلف وعده آغاز کنی باشعرمراازسرخودباز كنى 
باداشتن هزاره ابوقلمون از دادن یک بوقلمون ناز کنی 
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۵۲ 


جواب ملک التجار 


ای آنکه سزد خوانم اگر شهبازت طوطیست همی کلک شکر پردازت 


چون صرفه نبردم از تو غازی همه عمر هرگ ز ندهم بوقلمون و غازت 


پاس ايرچ 


ای وعده تو تممم بوقلمسونی یادآر از آن وعده در بیرونی 


از آن همه تروت وکیل آبادت یک غاز به من نمی دهی ای کونی 


* FF 
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مثنوی زهره و منوچهر 


صح نتایده هنوز آفشاب 
تازه گل اتش مف توئ 
منتظر هوله باد سر 
ماه‌رخی چشم و چراغ سپاه 
صاحب شمشیر و نشان در جمال 
نجم فک عاشق سردوشی‌اش 
نير و رخشان چو شبه چکم هاش 
دوخته بر دور کلاهمش لبه 
اة ایس ردن = اک 
کرده منسوچهر در نام او 
چشم بمالید و برآمد ز خواب 
زوز ی (3 0 وس آدینه بود 
جوا ةيل دلو وی فعرام 
چون زهوس‌های فزون از شمار 
اسب طلب کرد و تفنگ و فشنگ 


* SF د‎ 


وانشدە‌دیده‌نرگس ز خواب 
شسته ز شبنم به چمن دست و روی 
تاکه کندخشک بدان روی تر 
او و ا ےق و 
بن ده مهيز ظريفش هلال 
زهره طلبکار هم آغوشی‌اش 
خفنه یکی شیر به هر تکمه‌اش 
اک کیک 
نام و و 
تسازه‌نسر از شاخ گلاندام او 
بارخ تابنده‌ت راز آفتاب 
در گرو حدمت عادی نبود 
وور ون خویش رساند به شام 
هیچ نبودش هوسی جز شکار 
تاخت به صحرا پی نخجیر و رنگ 


برخضی بازوی توانای خویش 
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۵۳ 


۵۴ 


ان ر یی ر درآ لاض ب کا 
آلهته ع شى و خداوند نز 
پیشه وی عاشقى آموختن 
خسته و عاجز شده در کار خود 
خو ات که پر خستکی آردشکتت 
سیر گل و گردش باغی کند 
کند ز بر کسوت افلاکیان 
خویشتن آراست به شکل بشر 
ال از ارات نے ےو قود 
زیر درختی به لب چشمه سار 
تیر نظر گشت دراو کارگر 
لرزهيفتقاددراع صاب او 
E‏ ۱[ 
رفت که یک باره دهد دل به باد 
گفت به خود خلقت عشق از منست 
من كه یکی عنسصر آفلاکسیم 
آلهه عشق منم در جهعان 
من اگر آشفته و شیدا شوم 
عشق که از بنجه من زاده است 
بامن اگردعوی کشتی کند 
خوابگ» عشق بود مشت من 
تا از آن دنهس 
عسشق نهم در وی و زارش كنم 
دست کشم بر گل وبر گوش او 
جنبش یسک گوشۀ ابروی من 
من که ب‌شررابه هم انداختم 
خوب توانم که کنم کار خویش 


E:‏ بهسین در خالوی ماه 
ادمان ر اتةه فتن کااز 
خسرمن آبناء بشر سوختن 
واله و آشفته جوانكار خود 
یک E EEE‏ 
ا متا ا که 
کوب یر هه ها کیان 
سوی زمین کرد ز کیهان گذر 
رفت بدان سو که منوچهر بود 
ST‏ افخساد بسا هر سوق 
کارگر ت آری تير نظر 


در خسم فقشراک وتو »۵ [نسکره 
اد الوهیت: وش اواد 
این چه ضعیفی و زبون گشتن است 
از چه زب ون پسری خاکيم 
از چه به من چیره شود این جوان 
پیش خدایان همه رسواشوم 
وز شکن زلف من افتاده است 
اک ایی یه تسش نیو 
ایو مه وان که اک کک 
از ره این تازه جسوان افگنم 
طرفه غزالی است شکارش كنم 
تساپیسرد از سسر او هسوش او 
می کشداش سایه‌صفت سوی من 
عاشق و دل‌داده هم ساختم 


سازمش از عشق گرقار خویش 
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گرچه نظامی اسست غلامش کنم 
این همه را گفت و قعوی کرد دل 
کرد نهان عجز و عيان ناز خويش 
گفت سلام ای پسسر ماه و هور 
ای ز ب‌شر بهتر و بگزی ده‌تر 
ای که پس از خلق تو خلاق تو 
ای تسو بين موه اع بهي 
ی 
در چمسن حسن گل و فاختسه 
بسکه تو خلقت شده‌یی شوخ و شنگ 
کزپس توب از چه رنگ آورد 
بی تو جهان هیچ صفایی نداشت 
قصد کجاداری و نام تو چیسست 
کاش فرود آیی از آن تیز گام 
در این ,ستبزه مسن ی و بسه سم 
مُغتنم اسست این چمن دلفریب 
فسایع کدی ا و ر 
بند کن آن رشته به قرپوس زین 
خواهی اگر پنجه به هم افکنم 
تاتونهی بر کف من پای خود 
یاکه بنه پابه سر دوش من 
نرم و سسبکروح بيادر ّرم 
پوت تسیر ون همست نی یار 
کوه و بیاب ان پسی آهو مر 
کرم بود روز دل کوهسسار 
حبف بود كکزاثر آشقاب 
پازدم باد د ا 


منصرف از شغل نظامش كنم 
داد یه ضود e RE‏ شتد EE‏ 
هیمنه‌یی داد به آواز خویش 
چشم بد از روی نکوی تو دور 
بلکه ز من نیز پس‌سندیده‌تسر 
همچ و خلایق شده مسشتاق تو 
ال دلارای رخ کاشات 
سرخ و سفیدی به خت تاخته 
حسن یتسه انس 
باغ و ا نداشت 
در دل این کوه مرام تو چیست 
کزلب این چشمه ستانیم کام 
خوش به هم آییم در این صبحدم 
ائه من بای در اراو ر کن 
EEE‏ سبزه به 
چ وار بسن ر ور رین 
وز دو کف دست رکابی کنم 
گرم کنی در دل من جبای خود 
سر بخور از دوش در آغسوش من 
تات چو سبزه به زمین گسترم 
قصه شيرين كنمت صدهزار 
غصه‌همچشمى آهومخور 
آهو کادست بداراز شکار 
کاهد از آن روی چو گل آب و تاب 


برسرزلفت بنشيند غبار 
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۵۶ 


خواهی اگربادل خود شور کن 
این همه بشنيد منوچهر از او 
دوح جوان همچو دلش ساده بود 
گرچه به قد اندکی افزون نمود 
بساهمه نوش لبسی ای عجب 
ود در او3. سپاهیگری 
لاجرم از خجسب جسوابی نداد 
گسویی چسيده ز هد زياد 
ژهره دگ ر باره سخن ساز کرد 
کای پسسر خوب تعلل مكن 


مهھر رای ات وار م دُرود 


صبح به این خرّمی و این چمن 
برلب لعلت چوبیباری فشار 
پبابرسد سسرخی انا شک رن 
آن که تو رااين دهن تنگ داد 
داد که تابوسه فشانی هم 

اوتا ده اه سے تسشن و 5 

گاه یکی بوسه ببخشی ز خویش 
بوسه اول ز لب آید بسه در 
حال ببين ميل کدامین تراست 
باز چواین گفت و جوابی ندید 
دست زد وبند رکابش گرفت 
خواه نخواه از سر زینش کشید 


هر دو کشیده سر سسبزه دراز 


هرچه دلت گفت همان طور کن 
CE‏ و و ی رس ال 
منصرف از ميل بت وباده بود 
سال وی از شانزده افزون نبود 
لذت مستی نجشده هنسوز 
کزمی نوشش نرسیده به لب 
مان دل باختن و دلبسری 
یافت خط ابی و خطابى نداد 
تیوه تسین آن پسر حور زاد 
زمزمه دلبری آض از کرد 
ترف خر اتل کن 
بینی واز اسب نیایی فرود؟! 
باچمن آراصنمی همچو من 
صابری وسخت کمانی کنی 
رنگ طبیعسی زلب خود مر 
رنگ طبیعی کندازوی فرار 
با کندش سرخ تراز آنچه همست 
وان لب جان پرور گلرنگ داد 
کی کته ان ی 
گیری سی بوسه زمن پشت همم 
E E E EEE‏ 
وک ا کد ا ا ورس 
هر دو هم ار میل تو باشد رواست 
زور خدایی به تن اندردميد 
ریشه جان و رگ خوابش گرفت 
دربغل خود به زمینش کشید 


هر دوزده تة بر آرنج ناز 
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قد متسوازی و مّصاذی دو خد 
عارض هر دو شده گلگون و گرم 
عشق به آزرم مقابل شده 
زمره طنت از بسه انواع ناز 
تکسه به زیر گلویش هرچه بود 
دست به دو قفسمت فرقش کشید 
موی که نرم افتد و تیمار گسرم 
از کف آن دست که‌بامهر زد 
رفت که بوسد ز رخ فرخش 
خورد تکان جمله اعضای او 
دید کزآن بوسه فنامی شود 
دید که آن بوسه تمامش کند 
برتن او چندشی آمد بابسا 
برد کمی صورت خود راعقب 
هوا ا وة ات 
هبر رز طیی را که تی نوقلت 
گفت ز من رخ زچه بر تافتی؟ 
دل به هوای دک ا 
بر زخم ار آخته بسودی تو تیغ 
جز تو کس از بوسه من سر نخورد 
از چه کنی اخم مگر من دم 
من که ببه این خوبی و رعن‌اییم 
کر فو افتساده ام آی تاه کسار 
خوب سین بد به سراپام هست؟ 
هیچ خدا نقص به من داده است؟ 


این سرو سیمای فرح زای من 


کشک نارگن تسا فا 
این یکی از شهوت وآن یک ز شرم 
بر دو طرف مسأله مسشکل شده 
کرد ب راو دسست تمتع دراز 
باسر انگشت عطوفت گشود 
کج شد و برداشت کلاه از سرش 
برقی از آن فرق به قلبش رسید 
برق جهد آخر از آن موی نرم 
برق لطیقی به منسوچهر زد 
رنسگ منسوچهر پرسد از حش 
از تک سرتابه نک پای او 
بوالهعوس و سر بهوامی شود 
شت ی و اسان کا 
پس عرقی گرم به جانش دوید 
طرفه دلى داشه باللعجب ! 
بوسه ميان دو لبش آب شد 
آب شود بعد به شاخ درخت 
بلکه ز من خوب تری یافتی 
به که ز من بوسه نمایی دریغ 
هیچکس این طور به من بر نخورد 
باکه ملسولی که چرا آمدم؟ 
دختر کی عشقی و شسيدایيم 
بهتر از این گیر یاید شکار 
یک سر مو عیب در اعضام هست؟ 
هستم یک وو ات 
این فرح افزاسروسيماى من 
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۵۸ 


این لب واین گونه و ایسن بینشیم 
ای ر وان بوا سای من 
این گل واین گردن واين ناف من 
این سرواین شانه و ایسن س 
باز مرا هست دو چیز دگر 
راز درون دل پاچین رس 
میت و ا رده سس آوازشا 
چون بنهم سای طرب بر بسساط 
پر تبسن ابص ره a‏ تست 
زر نى س رة ی ل 
چون ز طرب بر سر گل پانهم 
گر بجهم از سرایین گل بر آن 
رقص من اندر سر گلهای باغ 
بسكه بود یرو رخشان تنم 
زانچه تراخوب بود در نطسر 
هر چه ز جنس عسل و شکر است 
او هو هه سای )هدرن 
و ن بوسته ای از من سره 
تناز مکن! من ز تو خوشگل ترم 
نی غلسط افتاد تو خوشگل تری 
اخم مکن! گوش به عرضم بده 
نیست دراین گفته من سوسه یی 
بوسه دیگر سر آن می نهم 
من نه تسرا بیه ده ول میک نم 
گر نسدهی بوسه عذابت كنم 
نی غلطی رفت» ببخشابه من 
بر تسواگر گفته من جور کرد 


این کف نرم این كفل چاق من 
سیه صافی تر از آیینضهام 
کت ندهم هیچ از آنهاخبر 
از صفت ناف به پایین برس 
فاد توارط وق 
ا و وا ا 
E EE‏ سسام OE E e‏ 
نرم ترم من به تن از کرک به 
درسبکی تسالی پروانه ام 
هیچ به گله‌انرسانم زیان 
e‏ یت سا وه 
تور دهسستاد ارين راهم 
بوسه من باشد از آن خسوبتر 
واف ا ن سر اس 
اا و ر ا کے 
EE‏ باز سر جاش نه! 
من ز تو در حسن و وجاهت سرم 
در همه چیزاز همه عالم سبری 
مُفت نخواهم ز تسو» قرضسم بده! 
گر توبه من قرض دهی بوسه یی 
لحظه دیگر به توپس میدهم 
گرندهی بوسه دوئل می کنم! 

ان تشن ا کبابستت کستتم 
دور شد از خد زا کت سخن 


من چه كنم عشق تواین طور کرد 
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من که نگفتم تو بده بوسه مفت 
از جه کنی سد در داد و سستد؟ 
فرض بده متفعنس خفن رابگر 
از لب من بوسه مکرّر گر 
از سر من تابه قدم ینک سره 
ازتوبوددره و ماهور آن 
هر طرفش را که بخواهی بجر 
عيش ترامانع ومحظورنيست 
ور تو ندانی چه کنی» باد گیر! 
خیزتوصیاد شوومن شکار 
من نه شکارم که ز تسورم کنم 
تر فت داز یه من ارو 
ي حو 
گرتومراآیی وپیداکنی 
ریگ بیاور که زنی طاق و جفت 
جربزنی یس‌انزنضی برده یی 
گاه یکی نس زاز آن ریگ سا 
کی جر از من سرا سنوی من 
کج شو وزین جوی روان پشت هم 
مشت خود از چشمه پر از آب کن 
غصه مخور گر تن من خیس شد 
آب بپاش از سرمن تابه پا 
از کف و که ات متا پک 
پسست و بلندی همه پیدا شود 


گا کین دمت پر ایروی من 


طاق بده بوسه و برگیر جفت 
فایده در داد و ستد می‌رسد! 
زود هم این قرض گزارم نه دیسر 
چون که به آخر رسد ار سر بگیر 
همست چراگاه تو آهوبره 
ویک و تل دور آن 
هر گل خوبی که بیسابی بخضور 
تمربود یس‌انع و ن_اطور نیست 
کا داز ان رهه اساد گے 
من بدوم سربه‌پی من گذار 
زحمت پای تسوفراهم كنم 
گیرم و در سینه کنم جابجا 
تیر توهر سورود آن سو روم ! 
من ز تو پنهان شوم این گوشه ها 
و و وج ا کنیع 
باگرو بوسه» نه باحرف مفت 
خوب رخی؛ هر چه کنی کرده یی! 
بین دو انگشت بنه در خفا 
رم رن یس ماهتا اروی) ي 
آب پاش از سر من تاقدم 
سربه پی من نه و پرتاب کن 
رخت اتو کرده من کیس شد 
هست ان انس کاربسی نکته‌ ها 
آنچه نهفته است هوی دا شود 
راز اکن رده قتا تت کن ل 


گاه به هم زن سر گیسوی من 
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گاه‌بیاپیش که بوسی مرا 
گر کد ر از نو هه کل مطل ےت 
گرببری دست به پایین من 
ناف به پايين ری دست را 
رق و کے یت 
کته یا رزوی و رساب یه زر 
ةب کوه‌برآریم های 
ای کو کا ا 
سرس زره فصل بهساران تود 
همچو دو پروانه خوش بال و پر 
دست به هم داده بر آن سر خوریم 
بلکه زاجرام ز مین رد شسویم 
سیرنم‌ايم در آفاق نور 
باش تو چون گربه و من موش تو 
گربه صفت ورجه و گازم بگیر 
طفل شوو خسب به دامان من 
از سر زلفم طلب مشک كن 
ورجه و شادی کن وبشکن بزن 
دست بکش بر شکم صاف من 
ماج کن از سینه سیمین من 
همچو گلم بو کن و چون مُل بنوش 
غنچه صفت خنده کن و باز شو 
و ات وی 

کر ا و ر 
ازغضب افکندهبرابرو گره 
خواست چو بازهره کند گفتگو 


خفتن مژگانش نه‌ازنازبود 


رخ چوبرم پیش تو واپس گرا 
ترکه خوری از کف سیمین من 
نشکنی از بی خردی بست را 


کے 


گاه بسده کولی و کولی بگیر 
تابهەدل کوه سید صدای 
صافی و پیوسته و رون زده 
وز پىی سر خوردن یاران بود 
داده عنان بر کف باد سحر 
گاه به همم گاه ز هم بگذريم 
هر دو یکی روح مجرد شسویم 
از نظر مردم خاکی به دور 
موص گرفتار در آغوش تو 
ول ده و پسرتم کن و بسازم بگیسر 
متیر توش از محر یمان جين 
بانفس و هرت ات کی 
گل بکن از شاخه و بسر من بزن 
بوسسه بزنبردهن ناف من 
گازبگیرازلب شیرین من 
بفکن ولختم کن و بازم پوش 
عشوه شو و غمزه شو وناز شو 
من چه بگویم چه بکن» جابگیر! 
باز شد آن چهره خندان عبسوس 
از پسی پیک‌ار کمان کرده زه 
روی همم افتاد دو مژگان او 
کته رک وی کش 


۱ 


EE‏ اس که ریق اه 
خواهد ازین سو چو به آن سو جهد 
تاو وان غات اتد ي رة 
دیدرسیدست لب پرتگاه 
آه چه غرقاب ا و 
باری از آن بوسه جوان دلیسر 
گفت که ای نسخه دل از پری 
عطف بیان از گل وسرو سم 
وا ی سر 
عشوه از این بیش به کارم مکن 
E‏ ایور آن E O E‏ سفق 
شوخ مشو شعبده بازی مکن 
دست مزن تانشود زينهار 
کی ای ا از اک ع کی 
عذر چه آرد به کسان روی من 
ظهر که در خانه نهم پبای خود 
آن که قدش چفته چو شم‌شیر شد 
پیند اگسر در رخ من لکه یی 
تادل شب غرضفر و غوفا کند 
تم بشید کته ددعت شش 
کیست که این ظلم به من کرده است 
سس سل مرس اسر 
زاغچه کس ننش‌ستم به بام 
سیر ند دة اظ ری در خم 


هیچ پریشان نشده خواب من 


چون برسد مردلب پرتگاه 


چشم خود از واهمه برهم هد 


وز دو جهن دیده پوشد همی 
واهمه بگرفت و سر افگند زیر 
جلد موم ار مر و مر یا 
جمل تأکید زب و چمن 
لک ندانم بشری‌یاپری؟ 
صرف مساعی به شکارم مكن 
جاش بماند به لبم» پر مزن 
پیش میسنا دسست دزازی کن 
عارض من لاله صفت داغدار 
باز شود مشت من و مشت تو 
یسک منم و چشم همه سوی من 
بگذرم از موق ف لالای خود 
تاقد من راست تراز تيرشد 
TE‏ ۱[ 
ففخم سازد ووش وا کند 
بررخ من داغ توياداغ كيست 
مرد برد تهمت و زن کرده است 
در قرق من نجرسده است کس 
در فة كس 8۱:۵ معن 
بادبه گوشم ا پيام 
شاد نگشته دلی از پاس‌خم 


ابر ندیده شب مهتاب من 
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E‏ شهب فت هزات کق 
خورده ام از خوب رُخان مشت ها 
خوب رخان خوش روشان خیل خیل 
عصر گذر کن طرف لاله زار 
هر زن و مردی که به من بنگرد 
عشوه کنان بگذرد از سوی من 


مردم بی اسلحه چون گوسفند 
گرگ شناسیم و شسبانيم مسا 
تاکه‌براین گله بزرگی کنیم 
خون که چکد بهر وطن روی خاک 
قلب سپاه است چو ماآوای من 
مکر زنان خوان‌ده ام اندر رمان 
دیده و دانسته نیافتم به چاه 
شاه پرستی است همه دین من 
بیند اگر حضرت اشرف مرا 
کشت ماکان 
هر چه میان من و تو بگذرد 
تساه شیر تاه تسوا 
فرم نظام است چجو در بر مرا 
بعد که آيم به لباس سويل 
ا وه ار 
خی زوبرودست بدار از سرم 


زمره که درموقع گفتار او 


پبای ثباتم نرسیده به سنگ 
موز کاو سس اک کک ها 
سوی من آیند همه همچو سیل 
سرو قدان سین همه لاله عذار 
یک قمم از پهلسوی من نگذرد 
تازند آرنج بسه بسازوی من 
مر بت ان رانک نم احتمال 
عشق زنان است به جنگی حرام 
دادن دل دست مناهی کستتا؟ 
قشستت رتست مها ا 
هو هر هار قمحا مین جر تال 
حافظ ناموس کسان سا 
نیست سزاواز که گرگی کنیم 
حیف بود گر تبود خاک پاک 
قلب فلان زن ن‌شود جای من 
شقن زنان دیده ام از این و آن 
کج نکنم پبای خود از شاهراه 
خب وطن پیسه و آین من 
آیدوبیرون کند از صف مرا 
تئ ادان ترا هة ادت ل کفساه 
بادبر شاه خبرمی برد 
کوه بگوید به زان صدا 
صحبت زن نیست مسر مرا 
از تو تحاشی نکنم بی دلیل 
بهر خود اندوختسه کن نازرا 
ییوت رکه تال هت 
وه فا رات شتا او 
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مانده در او خیره چو صورتگری 
یاچ وک سی هیچ ندیده تذرو 
کیتسا لصو انار مر نهر زا 
پنجه عشقست و قوی پنجه یی است 
منم بان عسشق فزون تر كد 
هر چه به آن دير بود دست رس 
هر چه که تحصیل وی آسان بود 
لعل همان سنگ بود لیک سرخ 
لعل ز معصدن چو کم آید به در 
گر رادی وم نیز فراوان دی 
پس زجهان ز زشت و نکوسست 
الرض آن انجمن آرای عسشق 
آ مروت سم اک دزن یت نو 
کرت حرم‌ان شنید 
گفت جوان هرچه ود ساده تر 
و و 
جست ز جاباقد چون سلسله 
گفت چه ترسوست» جوان زا تسه ۱ 
آن که ز یک زن بود اندر گریز 
مرد سپاهی و به این کم دلی 
بسکه ستم بر دل عاشق کند 
گرچه به خوبی رت ورد نیسست 
مرد رشید ! اینهمه وسواس چیست 
پلک چراروی هم انداختی 
جز من و تو هیچ کس اینجا که نیست 
سبزه تو ترسی که گواهی دهد 


سبزه که جاسوس نباشد به باغ 


در قلس صسورت یت آوری 
یله سا رزوی یه میت فاح رو 
کرد فزون در طلبش مهر را 
کیست کز این پنجه در اشکنجه نیست 
ناز دل ون شده ضون تسر کند 
بیش بود طالب آن راهوس 
]در کم و فیمتش ارزان بود 
هست بسا سنگ چو او نیک سرخ 
لاجرم از سنگ گران سنگ شر 
قیمست احجار باب ان دی 
کت اف زرا اوست 
متاهی ری وی اعستسی 
در شرر آتش خود سوخته 
بيش شدش حرص و فزون شد اميد 
هست به دل باختن آماده تر 
دام ندیده اسست که افتسد به دام 
طعنه و تسشویق وعتاب و گله 


صاحب شمشیر ونشان را سین 
در صف مردان چه کند جست و خیز 
تسه ای ان نی | 

شق بیچارهدلش دق کند 
TE E EE EE‏ 
مرد رشیدی» ز کست پاس چیست 
روز به خود بهر چه شب ساختی ؟ 
پاس که داری و هراست ز چیست ؟ 
نامه به ار کان سپاهی دهد 


دادن راپپ ورت نداند کلاغ 
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۶۳ 


۶۴ 


نیسست در اینجاماژری» محتسی 
تساه 6 از شاه مترسان مرا 
درتو ناد فضب شا راه 
عشق فکن در سر مردم منم 
چون گل رخسار تو وامی شود 
این همه محبوب شدن بیخود است 
مرد که در کار نباشد جسور 
هر که نهد پای جلادت به پیش 
آن که بود شرم و حیارهبرش 
هر که کنا تشه خود را ادت 
كام طلب» نام طلب مى شود 
اس کین ساد در او روز کار 
گر تو هم این قدر شوی گول و خام 
آشش سرخی توا خمودت چرا 
تازه جوانی تو» جوانیت کو؟ 
لعل تسورا هیچ به از خنده نیسست 
گرنه‌پی عشق و هصوا دادو اند 
کان ز پی بل زر آمد پدید 
نور ف‌شانی است غرض از چراغ 
در مین از ی تسزیین بسود 
غنجه که در طرف چمن واشود 
مه که ز نورش همه را قسمتست 
حسن توبرحدنصاب آمده 
ETE ETE CES‏ 
عشق که نبود به توه تنهاگلی 


زندگی عشق عجب زند گی ست 


حاکم شرعی نه که حدت زند 
منصب تسواز تونگیرد کسی 
جان من آن قدرمرنجان مرا 
هیچ مرس از غضب پادشاه 
عسشق تسورا در سسر شاه افگنم 
شاه هم از زهره رضامی شود 
تیه ان زو فارتعا این 
دور بت اي از همه لذات دور! 
ایت او ترو ار رن 
خلق ربایند کسلاه از سرش 
در همه کار از همه ماتدعقب 
شاخ گل خشکد» حطب می شود 
یم ی سسکا 
هیچ ترقی نکنی در نام 
آب روانی تو» جمودت چرا 
عیسد سوه خانه تگاییست کسو + 
اخم به رخسار تو زینده نیسست 
این همه حسن از چه ترا داده اند ؟ 
شاخه برای مر آمد پدید 
بهر تفسرج بود آیسین باغ 
دختسر بکر از پسی کابین بود 
مت تقو آن کیت کنجه ر توا ود 
کے وان کت کدی مامت بت 
بییشتر از حد و حساب آمده 
برنخوری» برندهى از جمال 
عشق که شد» هم گل و هم بلبلی 


زنده که عاشق تود» زنده نیست 
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حسن بلاعشق ندارد فا 
قدر کر کا بدان 
بعد که ریش تورسد تا کمر 
عشق به هردل که کند انتخاب 
عشق بسدین مرتبه سهل القبول 
گر تونداری صفت دلبری 
ا ا سا 
از تو همان چشم شود بهره ور 
عکس تو در چشم من افتاده است 
این که تو گفتی که ز مهری بری 
آن لب لعل تسو هم اندر نهفت 
گفت و نگفته اسست یقینا دروغ 
شاخ توپوند نخضورده هنوز 
جمم نگشت ست هن وز از عفاف 
وصل تسوبر شیفتگان نوبر است 
من هم از آن سوی تو بشتافتم 
از تسوتسوان لذت بسیار برد 
باتوتوان خوب هم آغوش شد 
یی کل هو ی عبت E‏ 
چون سخن زهره به اینجارسید 
دید به گل رفته فرو پای او 
دل به برش زیر و زیر می شود 
گویی جامی دو کشیده است می 
متس ا ی و 
قاري ف فور ال 
از چه دلش در تپش افتاده است 


a. 2‏ 
گرسنه بودش دل و سیرش نک تا 


لازم وملزوم همند این دو تا 
چند صباحی که جوانی بدان 
بات وک سی عشق نورزد دگر 
همچو رود نرم که در دیده خواب 
برتوگران آمده ای بوالفضول 
رد یی ج یا موري 
ساخته از زر بت بی جانیا 
عضودگر بهره بینددگر 
مستی چشم من از آن باده است 
فارغی از رسم و ره دلسری 
وصف ترا بامن این گونه گفت 
تازه رسیدی تسوبه حد بلسوغ 
طوطی تسوقند نخضورده هنوز 
دامن راهن توروی ناف 
نویر هر میوه گرامی تر است 
باتو توان تخته زد و باده خورد 
خوب در آغوش تو بیهوش شد 
رووا اس اة ي اف ادا 
شورضی افتاده به اعضای او 
عضو دگر طوردگر می شودا 
نشوه شده داخل شسریان وی 
مورچگان یافتسه ره بر نش 
کاین چه خبالست و چه تغییر حال 
حوصله در کشمکش افتاد است 


اهر او معنضی خسواه و نخواه 
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۶۵ 


۶۶ 


شرم بر او راه نفس می گرفت 
وق رفس تاه | کاس اندز کو 
زان همه الوان که از آن رخ پرید 
خواسست نیفتاده بسه دام ا 
گفت دربغا که نکرده شکار 
گورو گوزنی نزده بر زمین 
سسایه برفست و بپرید آفتاب 
ی ی ی 
ال کیش انم کت ران سا 
صحبت عشق و حوس امروز ببس 
جمعه دیگر لب این سنگ جو 
زهره چوب‌شنید نسوای فراق 
دید که مرغ دلش آسسیمه سر 
خواهداز آن تنگ مکان برجهد 
روی هم افکند دو کف از اسف 
داد بر آرامگه دل 4 هار 
اشک به دور مژه اش حلقه بست 
گفت که ای بتر كال 
مادرتو گر چو تو مناعه بود 
ای عجب.اآنک.ه ززن آفریسد 
حیف ود از گهر پاک تو 
این چه دلست ای پسر بی نظیر 
تابه کی آرم به تو عجز و نیاز 
اینهمه هم جور و ستم می شود 
گرچه مرا بی تو روا کام نیست 
کی او سک که آلکاش یی 


کاش شود باتودو روزی ندیم 


رنگ به رخ داده وپس می گرفت 
قابتل تخس بسودی و تنسشو و نما 
قوس قزح می شدی آنجاپدید 
خیزد و زان ورطه زند ورجلا 
هیچ نیفتاده تفسنگم به کار 
کبک نیاویخته بر قاچ زین 
شد سرما گرم چوایین جوی آب 
غرق عرق شد ز حصرارت تنم 
چشم به ره منتظسران مننسد 
منتظران رابە لب آمدنفس 
بادميان من وتورانده وو 
طاقتش از غصه وغم گشت طاق 
درقفس سیه زند بال وپر 
بال زنانسربه بياإبان نهد 
باز سوی سینه خود برد کف 
تانکند مرغ دل از وی فرار 
اله ب بت اه سر کاس يت 
ای ز دل سنگ تو خاراخجل 
هیچ نبودی تو کنون در وجود 
چون ز زن اینگونه تواند بریدا 
این همه خودخواهی و امساک تو 
سخت تراز سنگ وسیه ترز قیسر 
وای که یک بوسه و اینقدر ناز !؟ 
از تو ز یک بوسه چه کم می شود 

بی تسو مرالحظه ای آرام نیسست 
این همه حسن از چه نگه داشتی 


۱ 


یسک دو شبی باش به پهلوی او 
تاتوبیاموزی ازآن خوش خصال 
بین که خداوند چه خوبش نمود 
مکتب عشق است سپرده به او 
آنچه ندانی تو ازو یاد گیر 
خوب ببین خوب رخان چون کنند 
خلق بسوزند به راهش سند 
وه چه بساسیم رخ و سیم ساق 
این همه از عشق تحاشی مکن 
جمعه و تعطیل» شتابت ز چیسست 
رنج چو عادت شود آسودگیسست 
گرتونخواهی که دمد آفتاب 
گرب رخت مهر رساند زیان 
جادهمت همچو روان در تنم 
در شس‌کن زلف نهانت كنم 
دسته یی از طره خود بسرچنم 
اشک بیارم به رخت آن فدر 
سبازمت از چشمه کشم ژلال 
آن دو کبسوتر که بسه شاخ آندرن ند 
چون سفر و سیر کنم در هوا 
بر شوم از خاک به سوی سپهر 
که فان | تاه کو و کت 
این که گه از شاه بترس‌انیم 
هیچ ندانی که تومن کیستم 
من که تسوبینی به تو دل باختم 


تا که کند در تسوانر خوی او 
طرز نظر ب‌ازی و غنج و دلال 
اوست که از جمله بتان برده گو 
مشق نک و کاری از اسستاد کر 
صید خواطر به چه افسون کنند 
شیفتگان جان به فدایش کنند 
تانرسد خوی خوشش را گزند 
بهر وی از شوق گرفت» طلاق 
سفسطه و عذر تراشى مكنن 
باهمه تعجیل آیایت ز چیست ؟ 
قیسدبسی آلایشی آلودگیست 
باز کن آن لعل لب و گومتاب 
دافتته ناهن نوت شتا ناخ 
گیرمست ان دردل پیسراهنم 
مخفی و محفوظ چو جانت كنم 
بادزنی سازم و ببادت زنسم 
تانكنددرتوحرارت اثر 
چاله لب چاه زنخ مال ومال 
حامل تخت من نام آورند 
E E NE.‏ 
تنسدتر از تسابش انسوار مهر 
گە زن مردم به غلط خوانیم 
آمده‌این جازپی چیستم 
روی تسوراقبله خود ساختم 
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۶۸ 


شور به ذرات جهان مى دهم 
چشم به هر کس که بدوزم همی 
عشق یکی بیش و یکی کم کنم 
هر که بینم به جنون می رود 
عشق عنان جانب خون مى كشد 
مختسصری رصم به حالش كنم 
چاشنى خسوان طبيعت منم 
گرچه همه عشق بود دین من 
داد به من چون غم و زحمت زياد 
تابودافردهوناكام بادا 
از خوشی میرد و ی‌ااز ملال 
باد چو اطفال همیشه عجول 
خانه خدایی کند آن را بسه روز 
باد گرفتاربهلاونمسم 
صبر و شکیبایی از او دور باد 
آنکه خداوند خدایان بود 
عشق جو در قالب من آفرید 
گرتوشوی بامن جاویدمع 
نیست فناچون به من اندرزمن 
من نەز جنس بشرم نه پریى 
ربةنوعم به زان عرب 
اول اسم تو چوباشد مشو 
مینوی عشقم من و عشقم فن است 
گر نت دی مرتع من درفلک 
سربه سر عشق نهادن خطاست 
حکم به درویش و به سلطان کند 


حسن به این عشق به آن می دهم 
تت و جو فيي 
بیش و کم آن دو منظم کنم 
دارد از اندازه بسرون می رود 
کار مت به جنون می کشد 
راهنمايى به وصالش كنم 
ویس ا وو ا ت 
بادبراولعنت ونفرين من 
قسمت او جز غم وزحمت مباد 
عشق خوش آغاز و بد انجام باد! 
هیچ میناد رخ اعت دال 
بی سببی خوش‌دل و بیخود ملول 
خادم هستی به لقب خانه سوز 
خادمه ای بوالوس آشفته نام 
خوف و رجاچیره بر او دم به دم 
باگله و دغدغفه محشور باد 
خالق ماوهمه كيهان بود 
قالب من قالب | مرا 
زنده جاوید شوی بالتیع 
زنده جاوید شوی همچو من 
دارم ازین هر دو گهر برتنری 
داور حسم به لاان ادب 
همست مراخواندنمينونكو 
وان همه شیدایی و شور از من است 
آلهه عسشق بس اقلاست 
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گر تو نخندی به رخم این سفر 
گر چک تسو در خسسن امیسرمتسی 
آلهه عشق بسی زی رک اسست 
حسن شما آدمیان کم بقاست 
جمله عشاق مطيع من اند 
هر چه لطیف است در این رو زگار 
آنچه بود عسشرت روی زمی 
شعر خوش و صوت خوش روی خوش 
فک رب دیع همه دان_سشوران 
جمله بسرون آبد از ان کارگاه 
جمله ز آنار شریف من اند 
دراو ا راو داش سم 
روی زمین است چو کانوای من 
روی زمین هرچه مرابنده‌اند 
گه رافائل که میکل آنژ آورم 
گاه کمال املک آرم پدید 
كاه ف در ت دات وه 
ص ی اس نکر 
تار دهم در کف درویش خان 
گساه زنسی همچسو قمر پسرورم 
مهن کلنشل را کللتل کسرده ام 
نام مجازيش على نقی اسست 
دقت کامل شده در ساز او 
پيش خود | مه تفت سا آواز را 
من شده ام ماشطه خط و خال 
من به رخت بردم از آغاز دست 


من چو به حسن تو نبردم حسا 


ترات وو دو کر 
6 ا ا ا 
پیر خرددربراو کودک است 
عشق بود باقى و باقى فناست 
مظهعر افكاربديع ممن اند 
واه بود زینت ونقش ونگار 
وانجه از او کف کند آدمی 
ساز خوش و ناز خوش و بوی خوش 
نغمسه جان پسرور رامش گران 
کزائر سعی من افتد به راه 
وی بسک من فده 
کامده وروی زمسین کاشتم 
طرح كنم بر رخش انواع فن 
شعاعر و نقاش و نوی سنده اند 
گاه هومر گه هرودت پرورم 
روی صاایع کسنم از وی سفید 
ببس رقلمش روی بهشتی دهم 
خلت فرزانه اي رج كنم 
تابدهدبربدنمرده جان 
دردهنش تنگ شکر پرورم 
پنجه وی رهزن دل کرده ام 
نام حقیقسیش ابوالموسقی اسست 
بی خبرم لیک ز آواز او 
لک من آموختمش ساز را 
تاتو شدی همچو بدیع الجمال 
تاشمم امروز به بای توبست 


نویر حسن توبه من مى رسد 
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من چوتراخوب بیاراستم 
من گل روی تو نمودم پدید 
آن که خداوند بسودبر سپاه 
تا مین مرب لاو تا ندرم 
معبد او ساخته از سسنگ و روت 
بين خدایان به همه غالب است 
اهمهارباب در انداخته 
مغفراو جام شراب من اسست 
ئر هة توا حابي كتل 
ماییل بی عاری و مستی شده 
تر ل اوخت ده نمكت کن 
عاقیت الامر ادب کردمش 
صد من از او سیم و زر ان دوختم 
حال غرور و سستمش کم ‌شده 
طبل بسزرگش که اگسر دم زدی 
گوشه ای افشاده و وارو شده 
خواهم اگر بیش لوتدی كنم 


مسخره عسالم بالا شسود 


* oF د‎ 


از بی ظط دل خود خواستم 
خارتوبرپای خود من خلید 
خو کف هی راا 
کارش پروردن مردان رزم 
ترییت مرد سلحشور از اوست 
طاعت او بر همه کس واجب است 
هه ایا E OD E‏ 
معرکه اش سیه سسیمین من 
نیزه او سیخ کباب من اسست 
وز لب من بوسه گدایی کند 
شخص بدان هیمنه دستی شده 
مشغله اش خوردن خون بود و ببس 
معتسدل و صلح طلب کردمش 
تاش کمی عاشقی آموختم 
مختسصری مرد که آدم شده 
صلح دول را هم بر هم زدی 
میبز دا خوردن ارو شده 
حاج ‏ ز کی خان خداها شود! 
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بودبه بند تو خداوند عشق 
باش که حالابه توحالی كنم 
انيه یی چند بر او چشم بست 
اک( 
کندبنای دل او راز تسین 
باز جوان عذر تراشی گرفت 
گفت که ای دخت رک با جمال 
باچه زبان از تسو تقاضاکنم 
گر به یکی بوسه تمام است کار 
گر بک‌شد مهر تو دست از سرم 
گر شوی از من به یکی بوسه سیر 
عقل چو از عشق شنيد این سخن 
عقل و محبت به هم آویختند 
چون که کمی خون ز سر عقل ريخت 
کت وسترو آن توو آن از ي 


رو که خدابرتومددکار تاه 


۴ د * 


خواست نبرد گلویست بند عسشق 
دق دل خسود بسه تو خسالی كنم 
برقی از این چشم به آن چشم جچست 
گرچه ردیر او زد 
کرد به وی عشق خود ان ژکسیون 
او ا فك 
تعبييه در نطق تو سحر حلال 
شبر تسورااز سر خسووا کنم 
این لب من آن لب تو هان بیار! 
من سر تسسليم به پیش آورم 
خیز عطی ال بیاوبگیسر 
گفت که‌یاجای تویاجای من 
خون ز سر و صورت هم ریختند 
جست و ز میدان محبت گریضت 
آن به کف بار تسو اف سار تو 
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۷۲ 


زهره پی بوسه چو رخصت گرفت 
همچو جوانی که شبان گاه مست 
جست و گرفت از عقب او رابه بر 
داد سرش رابه دل سیه جا 
دست بسه زیر زنضش جای داد 
ر ا 
زهره یکی بوسه ز لعلش ربود 
بوسه ای از ناف در آمد رون 
هوش ز هم برده و مدهوش هم 
کے وی | وا از اکن تون 
داد یکی زان دو کبوتر ص‌فیر 
آن دگری گفت که شادیم شاد 
یک وجب از شاخ بجستند باز 


خود ز شعف بود که این پر زدند 


گفت بروا! کار تسورا ساختم 
تسار خی تت نکشیدی» بکش! 
چاشنی وصل ز دوری بود 
زهره چو بنمود به گردون صعود 
RE E E SNS E E‏ 
از پس یک لحظه به خمیازه یی 


چشم چو زان خواب گران ب رگشود 


* SF ۴د‎ 


بوسه خود از سر فرصت گرفت 
کوزه آب خنک آرد به دست 
کرد دو پاحلقه براو چون کمر 
بهبهاز آن متکی و متا 
دست دگر بر سر دوشش نهاد 
لب به لبش هشت و مکیدن گرفت 
بوسه مگو آتش سوزنده بود 
رفت دگرباره به ناف اندرون 
هردوفتادند در آغوش هم 
نوبتى عشق فرو كوفت كوس 
آه که شد کودک مابوسه گیر! 
بوسه ده و بوسه ستان شاد باد ! 
بوسه که رد شد بنشستند باز 


يازاسف دست به هم بر زدند؟ 


در ره لاققديت انس داختم 
زحمت هجران نچسشیدی بچش! 
مختصری هجر ضسروری بود 
بسا و کستران تفت تفت ای سس 
باز منوچهر در آن نقطسه بود 
برددر آن حال کمسی خواب او 
جست ز جابرصفت تازه یی 
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دید کمسی کوفتگی در تننش 
گفتی از آن عالم تن در شده 
رای او هست تخت ]ود > سین 
جمله اعضای تنش ترشده 
لحظه یی این گونه تصاریف داشت 
چشم چوبگ نود در آن دامنه 
خواست رود دید که دل مانع است 
عشق شکار از دل او سلب شد 
هیچ نمی کند از آن چشمه دل 
گویی مان ده است در آن جاهنوز 
بررخ آن سبزۀ نیلسی فراش 
ازاثشرپاکهبرآنهشته بود 
می دهدامابه طریقی بدش 
کی کے کچ کرس اندر ها 
این سرواین سیه و این ران او 
گر بسزنم بوسه بر آن جای پای 
حیسف بود دست بر این سبزه سود 
اکن وه ان ج کته او ست 


بسستة او را بسه چسه دل وا كنم 


آه چه غرقاب مهییسی است عشق 
غمزه خوب‌ان دل عالم شکست 


< FF ۴ 


* FF 


لیک نسشاطی به دل روشنش 
وارد یک اال دیگر شده 
دوروب راوست بساط دگر 
قالبش از قلب سبکتر شده 
تن تشن آسودو عرق وا گذاشت 
دید که جاتربسودو چه‌نسه 
ایا ا ا 
رفت وشکارتپش قلب شد 
اوو کان ها 
گم کند انگشتری پر بها 
چیزکی از زهره گیتی فروز 
رفته و مانده است به جا جای پاش 
سبزه چو او داغ به دل گشته بود 
سبزه خوایده نشان دش 
نفقش رخ سسبزه پذيرد خلل 
امه تس( ده اسان ان 
سبزه خوابی_ده بجنبد ز جای 
به که بماند به همان سان که بود 
جر ةا ونیران بر ددست 


بەكەبراین سبزه تماشا كنم 


مهلکنه رر ی اة عسشق 
شیر دل است الک ازین غمزه رست 


www.kalkade.corm 


۷۳ 


۰ ا دیوان اشعار ایرج میرزا 


تهیه و تنظیم کتاب الکترونیکی دیوان اشعار ایرج میرزا 


ویرابش. تصحیح و صفحه آرایی : 
شرا کگ 
تهیه کتاب الکترونیک اشعار ایرج میرزا : 


مشرا کٹا 


این کتاب در سایت کل کده تهبه و تنظیم شده است و استفاده از آن برای علاقه‌مندان به اشعار ایرج میرزا 


هر گونه نظر و پیشنهاد خود را با ایمیل 61311.٥0‏ @ 165۸۲۵۸ در میان بگذارید. 


www.kalkade.com 


